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 مذهب زدايى و 
 روشنگرى در ايران

 
 مصاحبه با فاتح شيخ

 
ــان ــوي ــم گ ــم آ ــظ ــك دوره :   اع ــرا ي چ

روشنگرى و يك تحول مـذهـب زدايـانـه 
 در ايران رخ نداده است؟

 
واضح است آه روشنگرى و :   فاتح شيخ

تھاجم عليه مذهب، از تـحـولات قـرون 
جديد اروپا بويژه از قـرن هـجـده بـبـعـد 
سرچشمه گرفته و از آنـجـا بـه بـقـيـه 

با .   جھان ازجمله ايران، جارى شده است
 از طـولانـى شـدن جـواب، اجـازه   پوزش

ــه چــارچــوب  مــيــخــواهــم اول راجــع ب
 :تاريخى اين پروسه نكاتى بگويم

 
تصوير اين پروسه به شكل يك پيشرفت 
خطى از روشنگـرى بـه سـكـولاريسـم و 
مذهب زدايـى، تصـويـرى يـكـجـانـبـه و 

در عـيـن تـاآـيـد بـر .   غيرتاريخى است
اهميت روشنگرى و همچـنـيـن اهـمـيـت 
انقلاب صـنـعـتـى و پـيـشـرفـت عـلـم و 
صنعت در افـول سـلـطـه اجـتـمـاعـى و 
ايدئولوژيك دين، معتـقـدم ايـن انـقـلاب 

 بود آـه نـھـايـتـا ١٧٨٩بزرگ فرانسه 
راه تھاجم ضدمذهبى مـردم و سـكـولار 
شدن جامعه را در فرانسه و بعدا بـقـيـه 

ايـن انـقـلاب بـا .   اروپا و جھان باز آرد
آزاد آــردن و بــمــيــدان آوردن نــيــروهــاى 
  اجتماعى جديد، باعث شد آـه تـعـرض

فكرى روشنگرى عليه مذهب، نـھـايـتـا 
 تـــوده اى   بـــه شـــكـــل يـــك تـــعـــرض

  ضدمذهبى، ماديت يابد و در مـقـيـاس
. اجتماعى بيسابقه اى اشاعه پيدا آـنـد

ــــقــــش   ن

 اعظم آم گويان

خدا افسانـه اسـت و آيـنـده بشـريـت در 
انسانھا نه مخـلـوق .   دستھاى خود اوست

خدا آه جزيى از طبـيـعـت انـد و در آن 
مـعـنـى و .   رشد و تـكـامـل يـافـتـه انـد

مفھوم حيات و زندگى را انسان آفـريـده 
 و بــا   انســان بــا آــار و عــمــلــش.   اســت
، حيات زمينى و زندگى را خـلـق   تعقلش
خدا نيروى موهومى اسـت آـه .   مى آند

قدرت و عظمت آن به اندازه مجھولات و 
گـويـا خـدا .   ناتوانيھا و جھل بشر اسـت

آفرينـنـده و مـاورا و مـافـوق انسـان و 
طبيعت، و قادر و عالـم بـر هـمـه چـيـز 
است، اما شناخت عقلايى بشر تماما به 

 .انكار آن حكم مى آند
 

 خـدا، انسـان   بى خدايان بجـاى پـرسـتـش
بـى خـدايـان .   همنوعشان را دوست دارند

 و   براى اميد، زنـدگـى و آيـنـده  تـلاش
 و آخـونـد   تقلا مى آنند و خدا و آشيش

و خاخام ذلت و عجز بشر و فرار بسـوى 
بــھـشــت .   مـرگ را تـبــلـيــغ مـى آـنــنـد

انسانھا بايد در هميـن دنـيـاى فـعـلـى و 
زندگى جارى ساخته شود و هـمـه مـردم 
. بايد از زندگيشان لذت و بـھـره بـبـرنـد

انسان يكبار زندگـى مـى آـنـد و بـايـد 
 و بـا    را بـا تصـمـيـم خـودش  زندگـيـش

. سربلندى و لذت و خـوشـى سـپـرى آـنـد
بجاى آليسا و مسجـد و آـنـيـسـه بـايـد 
مدرسه، پارك و تفريحگاه و مھد آـودك 

در همين جھان و همين زنـدگـى .   ساخت
 . بود و زندگى آرد جارى بايد خوش

 
دين ضد علم است و دگم هاى مـذهـبـى 
را با هيچ ترتيبى و از طريق هيچ متـد 

ديـن دشـمـن .   علمى نمى توان ثابت آـرد
 بـا   آخوند و خاخام و آشـيـش.  علم است

اشاعه جھالت و آوردلى در بـيـن مـردم، 
زندگيشان را مى گذرانند و خود جاهـل 
ترين و بى شعور ترين افراد روى زمـيـن 

با اينحـال از بـرآـت ديـن از ثـمـره .   اند
زندگى بقيه مردم استفاده مى آـنـنـد و 

طـبـقـات دارا و !   فربه و پروار مى شوند
دولتشان، آليساها و مساجد و آـنـيـسـه 
ها را از پرداخت ماليات معاف آـرده و 
مردم را وادار مى آنند ماليات بيشتـرى 

 و خاخـام بـايـد   آخوند و آشيش.   بپردازند
مثل همه آار آنند و از آنـھـا بـراى هـر 
يـك شـاهـى ثـمـره دسـتـرنـج مـردم بـايــد 
حسابرسى شود، بايد ماليـات بـدهـنـد و 

 عمومى و زنـدگـى اجـتـمـاعـى  در تلاش
 .شرآت آنند

 
آليسا، مسجد و آنيسه به مردم ديكتـه 

آـه (   البته بعد از رسـانـه هـا) مى آنند 
چه بخورند، آى بخورند، چه بخوانند و 
چه چيزى را مـجـازنـد در تـلـويـزيـون و 

ايـنـھـا قـوانـيـن .   سينما ببينند يا نبينند
ــطــه زن و مــرد و  ازدواج، طــلاق، راب
مسائل جنسى را تعيين و به مردم حكـم 

 جنـسـى و   اينھا مانع آموزش.   مى آنند
 جـنـسـى مـردم و تـوزيـع    دانش  گسترش

. وسايل جلوگيرى از باردارى مى شـونـد
ازدواج و طلاق و روابط جنسـى مـردم و 
  قوانين مـربـوط بـه آنـھـا بـايـد بـراسـاس

تـمــايــلات و نــيـازهــاى مـردم و تـامــيــن 
حداآثر رفاه، شكوفايـى و بـرابـرى آنـھـا 
تعيين شوند و دست آليسا و آنـيـسـه و 

مسجد و معبد بايد بـكـلـى از تصـمـيـم 
بشـر .   گيرى در اين مـوارد آـوتـاه شـود

بايـد حـداآـثـر آگـاهـى و دسـتـرسـى بـه 
اطلاعات مربوط به پروسه هاى فيزيكى 

 و مسائل جنسى را داشته باشد  و سكس
و آنترل خدا بر اين زمينه هـا را آـنـار 

 .بزند
 

خاخام ها و يھوديان مومن روزانه چـنـد 
بار خدايشان را شكر مى آنند آـه آنـھـا 

آشــيــشــان و .   را زن خــلــق نــكــرده اســت
آاردينالھا با وجود لگامى آه مـردم بـه 
آنھا زده اند هنوز هـم بـه حـقـوق اولـيـه 
زنان و آودآان دست درازى مـى آـنـنـد، 
حجت الاسلام ها را هـم هـمـه مـردم در 
. بيست و چند سـال گـذشـتـه ديـده انـد

زنان و آودآان بـيـشـتـر از هـمـه از بـى 
خدايى و خشك آردن ريشه خدا و مذهب 
و آليسا، مسجد و خاخام و معـبـد نـفـع 
مى برند و واقعا از شر خدا و مذهـب و 

 . مى شوند مشيت الھى خلاص
 

اگر ردپاى خدا و تعاليـم ضـد زن، ضـد 
علم و ضد زندگى و شكوفايـى بشـر از 

 و آـتـابـھـاى    و پـرورش  سيستم آمـوزش
 در   درسى پاك نشود، خرافات و تبعيـض

 .زندگى مردم توليد و بازتوليد مى شود
 

اگر دست خدا و نمايندگان آن از دولـت 
و نھادهاى تصميم گيـرنـده قـطـع نشـود، 
باز هم جھل و قساوت الھى بر سر مـردم 

 .حاآم خواهد ماند
 

اگر خرافات و احـكـام عـتـيـقـه اسـلام، 
بـا بـحـثـھـاى . .   مسيحيت و يھوديـت و 

علمى، افشاگرانه و قانع آـنـنـده جـواب 
نگيرد، بـاز هـم خـدا امـا ايـن بـار در 
چھارديوارى خانـه هـاى مـردم، آنـھـا را 

 .تحميق و خرفت مى آند
 

افـيـون " با خدا و دين نه فـقـط بـعـنـوان 
و "   روح جـھـان بـى روح مـا" ، " توده هـا

، بـلـكـه " مخلوق انسان در تنگنا افتاده" 
بعنوان يك دستگاه تمام عيار آدمـكـشـى 
و قساوت و خـونـريـزى بـايـد درافـتـاد و 

بشر فقط با رهايى از شر .    آرد  مغلوبش

 !زنده باد بى خدايى
 

 

  ١٠صفحه  ٥صفحه 



اى بدون مذهب، بـدون  جامعه آزاد جامعه
خرافه و بدون زنجير سـنـن و اخـلاقـيـات 
. آـھـنـه بـر انـديشـه آزاد انسـانـھـا اســت

مذهب جريانى فكـرى و اجـتـمـاعـى فـى 
 آميز، خرافى و مـغـايـر بـا   نفسه تبعيض

مـذهـب .   آزادى و شكوفايى انسـان اسـت
حتى بعنوان امر خصوصى افراد سـد راه 
رهايـى و شـكـوفـايـى و اعـتـلاى انسـان 

 .است
 

حـكـومـت .   اى اسلامى نيست ايران جامعه
اسلام يك پديده ارتـجـاعـى .   اسلامى است

و تحميلى در ايـران اسـت آـه تـنـھـا بـا 
قدرت سرآوب و آشـتـار و شـكـنـجـه و 
. سنگسار تاآنون بر سر آار مانـده اسـت

 از دو دهه است آه ميخواهند بـزور   بيش
. انـد قـادر نشـده.   جامعه را اسلامى آنند

اسلام يك وصله ناجور بر پـيـكـر جـامـعـه 
اسلامى آردن جـامـعـه بـخـشـى از .   است

جھاد ضد انسانى بر عليه تـمـامـى آحـاد 
 اسلام سـيـاسـى و   جامعه است آه جنبش

 .حاآميت اسلامى دنبال ميكنند
 

امروز مبارزه عليه حـاآـمـيـت اسـلامـى، 
اسلام، سنن و اخلاقيات و روابـط عـقـب 
مانده اسـلامـى و آـل ارتـجـاع اسـلامـى 
بخشى از مبارزه وسـيـع و هـمـه جـانـبـه 
مردم براى خلاصى فـرهـنـگـى و رهـايـى 

اى تاريخى عليه خـدا و  اين مبارزه.   است
 و براى بازگرداندن اختيـار   تمام مظاهرش
ايـن جـنـبـشـى اسـت آـه .   به انسان است

اصالت و ارزشھاى انسانى را در مـقـابـل 
ايـن مـبـارزه .   مذهب نمايندگى مـيـكـنـد

 تـاريـخـى    بزرگترين تلاش   از رنسانس  پس
. عليه سلطه نفوذ مذهب در جامعه است

تاثيرات ايـن تـحـول اجـتـمـاعـى سـيـمـاى 
سياسى خاورميانـه را دگـرگـون خـواهـد 

 امـروز تـمـامـا تـوسـط   اين جـنـبـش.   آرد
حزب آـمـونـيـسـت آـارگـرى نـمـايـنـدگـى 

 .ميشود
 

حزب آمونيست آارگـرى بـمـنـظـور قـطـع 
نفوذ مذهب از جامعه خواهان يك مبارزه 
صريح و روشن و باز و همه جانبه علـيـه 

ــگــاه مــذهــب اســت ــوذ دســت ــف حــزب .   ن
 بـراى   آمونيست آارگرى در عـيـن تـلاش

آزاديھاى بى قيـد و شـرط سـيـاسـى، در 
عين اينكه اعتقاد به هـر بـاورى، حـتـى 
عقب مانده تـريـن و ضـد انسـانـى تـريـن 
احكام، را حق انكار ناپذير آحاد جـامـعـه 

ميداند، اما در عين حال خواهان تشـديـد 
 فعاليتھاى   مبارزه عليه مذهب، گسترش

اى هـمـه  روشنگرانه ضد مذهبى و مبارزه
جانبه بمنظور مذهـب زدايـى از تـمـامـى 
شئـونـات جـامـعـه اسـت و بـراى تـحـقـق 

 .اهداف زير مبارزه ميكند
 

  يك نظام سكولار
 

سكولاريسم گـام اول در مسـيـر رهـايـى 
همه جانبه انسانھا از چنگال خرافـات و 

حـزب .   تعصبات جاهلانـه مـذهـبـى اسـت
آمونيست آارگرى بمنظور اسـتـقـرار يـك 
نظام سكولار خواهان تحقـق شـرايـط زيـر 

 .است
 
حـذف .  جدايى آامل مذهب از دولت_ ١

آليه مضاميـن و ارجـاعـات مـذهـبـى و 
متاثر از مـذهـب از قـوانـيـن آشـور در 

. ، قضا، آار و تقويم رسمـى  حوزه آموزش
لـغـو هـر نـوع .   لغو مقوله مذهب رسـمـى

ارجاع به مذهب افراد در قـوانـيـن و در 
. اوراق هويتى و ادارى مـربـوط بـه آنـھـا

مــمــنــوعــيــت انــتــســاب افــراد، فــردى يــا 
جمعى، به هر نوع تعلق مذهبى در اسناد 

ممنوعيت هـر .   رسمى، رسانه ها و غيره
گونه تظاهر و ابراز وجود مذهبـى افـراد 

 .در نظام ادارى جامعه
 
تـبــديــل مـذهــب بــه امــر خصــوصــى _   ٢

آزادى .   آزادى مذهب و بى مذهبى.   افراد
انتقاد به آليه جوانب اخلاقى، فرهـنـگـى 

ممنوعيت تحريكات و .   و تاريخى مذهب
تھديدات مذهبى عليه بيان و ابراز وجـود 

ممنوعيت هـر نـوع اجـبـار .   آزادانه افراد
 . مذهب فيزيكى و روحى براى پذيرش

 
لغو آامل آليـه . لغو آپارتايد جنسى_ ٣

قوانينى آه متضمن جدايى زن و مرد در 
تمامى شئونات جامعه، در مـوسـسـات و 
مجامع و اجتماعات و معـابـر و وسـايـل 
نقليه عمومى، اماآن آار، آموزشگاهھا، 

 .و تردد در جامعه است
 
 و   جدايى آامل مـذهـب از آمـوزش_   ٤

ــرورش ــس.     پ ــدري ــت ت ــي ــوع ــمــن    دروس  م
مذهبى، احـكـام مـذهـبـى و يـا تـبـيـيـن 
ــدارس ــى مــوضــوعــات در م ــب  و   مــذه

لغو آليه قـوانـيـن و .   موسسات آموزشى
 و    اصــل آمــوزش  مــقــرراتــى آــه نــاقــض

بـرقـرارى .    غير مـذهـبـى هسـتـنـد  پرورش
 مــخــتــلــط در تــمــام    و پــرورش  آمــوزش
 .سطوح

 
ممنوعيت مراسم مـذهـبـى خشـونـت _   ٥

مـمـنـوعـيـت هـرنـوع .   آميز و غير انسانى
فعاليت، مراسم و ابراز وجود مذهبى آـه 
با آزادى ها و حقوق مـدنـى مـردم و بـا 

ممنوعيـت .   اصل برابرى همه مغاير باشد
هر نوع ابـراز وجـود مـذهـبـى آـه مـخـل 

.  امـنـيـت مـردم بـاشـد   و احساس  آرامش
مــمــنــوعــيــت هــر نــوع مــراســم و رفــتــار 
مذهبى آه با قوانين و مقـررات مـربـوط 
به بھداشت و سـلامـت افـراد و مـحـيـط 
زيســت و قــوانــيــن مــربــوط بــه حــمــايــت 

 .حيوانات مغاير باشد
 
آزادى بــى قــيــد و شــرط انــتــخــاب _   ٦

لغو هرنوع شرط و شروط رسمى و .     لباس
 مـردم،   يا ضمنى بر مقدار و نوع پـوشـش

. از زن و مــرد، در امــاآــن عــمــومــى
 و يـا اعـمـال   ممنوعيت هرنوع تـبـعـيـض

   و لـبـاس  محدوديت بـر مـبـنـاى پـوشـش
 .مردم

 
. در اسناد و مراجـع رسـمـى دولـتـى_   ٧

ممنوعيت ايراد هرنوع خطبه مذهـبـى در 
مـمـنـوعـيـت .   مراسم دولتى ثـبـت ازدواج

 .تعدد زوجات و صيغه
 

  از زنان برابرى و رفع تبعيض
 

 مذهبى عليه زنان يك مشـخـصـه   تبعيض
در جـامـعـه . موقعيت زن در جامعه است

ايران آه سلطه و فشار مذهب و سنتھاى 
آــھــنــه بــر نــظــام ســيــاســى و ادارى و 
فــرهــنــگــى جــامــعــه عــمــيــق تــر اســت، 
ستمكشى و بيحقوقى و فرودستى زن در 
آشــكــارتــريــن و زمــخــت تــريــن اشــكــال 

 اقـدامـاتـى آـه   رئـوس. خودنمايى ميكند
 بر زنان به   بايد بفوريت براى رفع تبعيض
 :اجرا در آيد عبارت است از

 
اعلام بـرابـرى آـامـل و بـى قـيـد و _   ١

شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فـردى 
و لغو فورى آليه قوانين و مقررات و راه 
و رسمھاى مذهبى و عقب مانده اخلاقى، 
فرهنگى و ناموسى آه نافى استـقـلال و 
اراده مستقل زن و شخصـيـت او بـعـنـوان 
يك شھروند آزاد و متسـاوى الـحـقـوق در 

لغو آليه تـعـھـدات انـقـيـاد .   جامعه است
 .آور زن به شوهر در شرع و سنن آھنه

 
بـرابـرى آـامــل حـقـوق و مـوقـعـيــت _   ٢

لــغــو .   قــانــونــى زن و مــرد در خــانــواده
" سرپرست خـانـواده" امتيازات مرد بعنوان 

و برقرارى حقوق و وظايف برابر بـراى زن 
و مرد در رابطه با سرپـرسـتـى و تـربـيـت 
فرزندان، اعمال آنترل و مديريـت دارايـى 
ها و امور مالى خانواده، وراثت، طـلاق، 
و سرپرستى آودآان در صورت جـدايـى و 

 .تقسيم و تملك اموال خانواده
 

 مصونيت آودآان
 

يكى از اقدامـات عـاجـل بـراى تضـمـيـن 
شــادى و خــلاقــيــت و ايــمــنــى آــودآــان 

 مـذهـب بـه روح و   جلوگيرى از تـعـرض
روان آودك و جلوگيـرى از آـودك آزارى 

بمنظور مصون داشتـن آـودآـان از .   است
 مذاهب و نھادهاى مذهـبـى حـزب   تعرض

آمونيست آارگرى اقـدامـات زيـر را در 
 :دستور قرار ميدهد

 
ممنـوعـيـت دسـت انـدازى مـادى و _   ١

معنوى مذاهب و نـھـادهـاى مـذهـبـى بـه 
ــزده ســال ــر شــان ــراد زي ــان و اف ــودآ . آ

ممنوعيت جلب افراد زير شانزده سال بـه 
هـاى مـذهـبـى و مـراسـم و امـاآـن  فرقه

ممنوعيت حجاب براى آـودآـان .   مذهبى
ممنوعيت ختنه .   و افراد زير شانزده سال

 .آودآان
 
ممـنـوعـيـت و لـغـو آـلـيـه قـوانـيـن _   ٢

مذهبى آه مانع برخوردارى آودآان، اعم 
از دختر و پسر، از يك زنـدگـى خـلاق و 
شاد و تفريحات و شرآت در فعالـيـتـھـاى 

 . آودآان گردد اجتماعى مخصوص
 

  روابط جنسى آزاد
 

قوانين و سنن و اخلاقيات مـذهـبـى يـك 
ــطــه آزاد و  ــرقــرارى راب ــع اصــلــى ب مــان
داوطلبانه جنسى همه آسانى است آه به 

از .   انـد سن قانونى بـلـوغ جـنـسـى رسـيـده
  اينرو حزب آمونيسـت آـارگـرى خـواهـان

 .تحقق مفاد زير است
 
ممنوعيت هرگونه دخالت از جـانـب _   ١

 ٢                                                         صفحه ١                                  شماره ١٣٨٢اسفند / ماهنامه بی خدایان  

 !بيانيه براى مذهب زدايى از جامعه



هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان و 
يا نھادها و مـراجـع رسـمـى در زنـدگـى 
خصوصى و روابط شخصى و عـاطـفـى و 

روابط جـنـسـى داوطـلـبـانـه .   جنسى افراد
افـراد بــزرگســال بــا هــم امــر خصــوصــى 

 و هيچ مقـامـى حـق   آنھاست و هيچكس
 و دخـالـت در آن و يـا اعـلان   آنـكـاش

 .عمومى آن را ندارد
 
لغو آليه قوانين و مقررات مـذهـبـى _   ٢

و ارتجاعى آه بـه رابـطـه جـنـسـى زن و 
 بـعـنـوان   مرد با آسانى جز همسر خويـش

 .جرم برخورد ميكند
 
مبارزه با تلقيات مـذهـبـى و عـقـب _   ٣

مانده در جامعه آـه مـانـع رشـد شـعـور 
  جنسى مردم و مشخصا سـد راه آمـوزش

 و اســتــفــاده افــراد   جــنــســى در مــدارس
بزرگسال از وسائل جلوگيرى از بـاردارى 

 .و حفظ ايمنى رابطه جنسى است
 
 

  "صنعت مذهب"مبارزه با 
 

صنعت جھانى مذهب، دسـتـگـاه مـذهـب 
ــر  ــظــي ــگــر ن ــان اصــلــى دي اســلام و ادي
مسيحيت، يھوديت، هندوئيسم، و غـيـره، 
انــجــمــنــھــاى داوطــلــبــانــه مــعــتــقــديــن بــه 

هــاى مــعــيــنــى نــيــســتــنــد، بــلــكــه  انــديشــه
نھادهاى سـيـاسـى و بـنـگـاهـھـاى مـالـى 
بسيار عظيمى هستند آـه هـرگـز بـطـور 

انـد، و در  واقعى حسابرسى و آنترل نشده
قبـال اعـمـال خـود مـورد بـازرسـى قـرار 

ماننـد تـمـام "   صنعت مذهب.   " اند نگرفته
صنـايـعـى آـه مضـر حـال و رفـاه آحـاد 
جامعه هستند بايد تحت آنتـرل جـامـعـه 
قرار گرفته و مردم بايد از صدمات آنھا 

بـديـن مـنـظـور .   مصون نگھداشته شـونـد
حزب آمونيست آارگرى اقدامات زيـر را 

 :در دستور قرار ميدهد
 
ممنوعيت هر نوع تـقـويـت مـالـى و _   ١

مادى و معنوى مذهـب و فـعـالـيـتـھـا و 
هاى مذهبى تـوسـط دولـت  نھادها و فرقه

ثبت رسـمـى اديـان و .   و نھادهاى دولتى
هاى مذهبى بـعـنـوان بـنـگـاه هـا و  فرقه

نھادهاى خصوصى و تابعيت مـذهـبـى از 
آليه قوانين و مقررات ناظر بر فـعـالـيـت 

آــنــتــرل مــراجــع قــانــونــى بــر .   بــنــگــاهــھــا
ها و پرداختـى  حسابھا و دفاتر و دريافتى

تابعـيـت .   ها و نھادهاى مذهبى هاى فرقه
اين نھادها از قوانين ماليـاتـى نـاظـر بـر 

 .بنگاهھاى مشابه
 
 گــيــرى آــلــيــه   مصــادره و بــاز پــس_   ٢

اموال و دارايى ها و اماآنى آه نھادهاى 
سازمان اوقاف و ساير نھادهـاى ) مذهبى 

چه در طـول حـكـومـت (   متعدد مذهبى
رژيم اسلامى و چـه در دوران سـلـطـنـت 
پھلوى به زور و يا از طريـق تصـمـيـمـات 
دولـت، نــھـادهــا و بــنــيـادهــاى مـخــتــلــف 

قـرار گـرفـتـن .   انـد مذهبى تصاحب آـرده
اين اموال در اختيار نـھـادهـاى مـنـتـخـب 

هاى عـام الـمـنـفـعـه و  مردم براى استفاده
 .رفاهى جامعه

 
  تقويم و تعطيلات رسمى جامعه

 
تقويم جامعه و تعطيلات رسمـى جـامـعـه 
بايد هيچگونه نشانى از مـذهـب بـرخـود 

بمنظور تـغـيـيـر تـقـويـم و .   نداشته باشند
تعطيلات رسمى جامعه حزب آمـونـيـسـت 
آارگرى براى تحقق شـرايـط زيـر مـبـارزه 

 .ميكند
 
حذف هر نوع اشاره به مناسبـتـھـا و _  ١

. سالروزهـاى مـذهـبـى از تـقـويـم رسـمـى
درآنار تـقـويـم مـحـلـى، تـقـويـم مـيـلادى 
رسميت قانونى پـيـدا آـنـد و در اسـنـاد 

 .رسمى آشور ذآر شود
انتقال روزهاى تعطيـل در هـفـتـه از _   ٢

جمعه به شنبه و يكشنبه براى هماهنگى 
 .با اآثر آشورهاى جھان

 
حذف آليـه تـعـطـيـلات مـذهـبـى از _   ٣

 .تقويم رسمى جامعه
 

حزب آمونيست آارگرى اعـلام مـيـكـنـد 
آه تـحـقـق شـرايـط فـوق در گـرو بـزيـر 
آشيدن و سرنگونى رژيم ارتجاعى و ضد 

حــزب .   بشــرى جــمــھــورى اســلامــى اســت
آمونيست آارگرى براى سرنـگـونـى رژيـم 
اسلامى و برقرارى جمھورى سوسياليستى 

جمھورى سـوسـيـالـيـسـتـى .   مبارزه ميكند
اجرا و تحقق فورى اقدامات فوق را براى 

از جــامــعــه تضــمــيــن "   مــذهــب زدايــى" 
حزب آمونيسـت آـارگـرى هـمـه .   ميكند

ئـيـسـتـھـا و هـمـه  آزاديخواهان، هـمـه آتـه
انسانھاى برابرى طلب و انساندوست را به 

 .اين مبارزه تاريخى فراميخواند
 

مصوب آنگره 
چھارم حزب 

آمونيست آارگرى 
 ايران
 
 

 
 

 اسعد آوشا
 

مقدمتا بايد بگويم نمونه والت ديسنى و 
   نـيـرومـنـدى آـه در آـنـج ذهـنـش  موش

 از صفحه تلويزيون بـه   متولد شد و سپس
سوراخھاى ذهن ميليونھا پـيـر وجـوان در 

نـبـوغ و خـلاقـيـت .   قرن بيستم رخنه آرد
هـرچـنـد .   ذهن بشر را بتصويـر مـيـكـشـد

زمان و مكان در اشـاعـه و مـقـبـولـيـت 
عمومى خلاقيتھاى ذهنى و عملـى آقـاى 
والت ديسنى مھم بودند، ليكن همگامـى 
آن بــا فــرهــنــگ غــالــب آــه نــاشــى از 
مناسبات توليدى جامعـه سـرمـايـه دارى 

 در تـاريـخ   بود، آليد طلائى موفـقـيـتـش
 . بوده است حياتش

 
نمونه ديگرى از خـلاقـيـت ذهـن بشـرى، 
خداى يكتا از محصـولات ذهـن ابـراهـيـم 

فـرزنـدان «همان خدائى آـه . خليل، است
تــا بــه امــروز بــر ســر ارث و  »ابــراهــيــم
 يكديگر را تكه تكه ميكننـد و   ميراثش

به جھنمى آه جـد بـزرگـوارشـان بشـارت 
شايد بررسى .   داده است رهنمون ميسازند

وضعيت روحى و روانـى ابـراهـيـم خـلـيـل 
راهگشاى معضـل روانشـنـاسـى فـرزنـدان 

 در اوايل قـرن بـيـسـت و يـكـم   متعصبش
بدون اينكه بخواهيم سرسـوزنـى از .   باشد
ــقــش ــل و   ن ــاســى در مســائ  اســلام ســي

معضلات خاورميانه بكاهيـم مـيـبـايسـت 
پته ابراهيم را روى آب ريخت تا اعوان و 

 دمشان را بگذارند روى آولشـان   انصارش
و بـراى ابـد بـه اصـحـاب آـھـف مـلـحـق 

 .شوند
داســتــانــھــاى تــورات و انــجــيــل و آــپــى 
برداريھاى قرآن از آن، ماتريال موجـود از 
اوضاع و احوال روحـى و روانـى ابـراهـيـم 
بدست ميدهد آه مورد استناد من واقـع 

گوينـد شـغـل شـريـف ابـراهـيـم .   ميشوند
سرايدارى آعبه در عھد بت پرستـى بـوده 

قبايل و اقوام مجسمه و نـمـادهـاى .   است
خدايان دست ساز خود را به توليت آعبه 
ميسپاردند و در ازاى خدمات به سرايدار 

 .آن هدايا و مواجبى ميپرداختند
 

ابراهيم در معيت توليت بتھا نـاچـار بـه 
گردگيرى آنھا و آماده آردن محيط براى 

 و   هر زائرى بـا تـرس.   زوار و حجاج بود
لــرز بــه خــداى خــود نــزديــك مــيــشــد و 

 مـيـكـرد و    را زيـرلـب نـيـايـش  نيازهايش

آـه )  مـيـريـخـت   هداياى خود را به پايش
، در عـيـن ( البته به جيب توليت ميرفت

حال مراقب بود پـا روى دم خـداى بـغـل 
دستى نگـذارد، مـبـادا مـورد غضـب او 

جثه و هيكل خدايان بسته بـه .   واقع شود
  وضع مالى قبايل و اقوامى آه صاحبـش

 .بودند داشت
  ابراهيم بنا به موقعيت شغلى خود نظرش

به اين خدايان آاملا ابژآتيو بـوده و در 
مقام توليت، ابـھـت خـدايـان بـى تـحـرك، 

 ريخته و قدرت جادوئيشـان رنـگ   برايش
خدايان اصولا محصـول جـھـل .  باخته بود

بشر در برابر عوامل ناشناخـتـه طـبـيـعـى 
فرهنگ غالب در آن زمان اين .   بوده اند

بود آه اگر قومى موفق ميشد بـتـى بـا 
جثه عظيمتـر بسـازد نـه تـنـھـا اعـتـمـاد 

 بيشترى در برابر بليات طبيعى بـه   بنفس
خود تلقين ميكرد بلكـه در بـرابـر اقـوام 
ديگر مھيب تر و قويتر جلـوه مـيـنـمـود، 
بنا براين رقـابـت در عـرصـه بـت سـازى 

 .دائمى و توقف ناپذير بود
چه بسا ابراهيم مدتھا بفكر درست آردن 

لـيـكـن .   بزرگترين خداى آعبه بوده اسـت
مصالح و ملزومات آن از تـوان مـالـى و 

 در    خارج و با منافع شغليش  جسمى اش
 ذهنى ابراهيـم   آنكاش.    بوده است  تناقض

او را به اين نتيجه ميـرسـانـد آـه بـجـاى 
گل و سنگ و چوب و نيـروى بـازو بـه 

او براى .  فانتزى و مخيله خود رجوع آند
رقابت با بزرگترين بتھا بايد بـزرگـتـريـن 
خداى را مجسم آند و بجاى مھيب تريـن 
آنھا مـخـوف تـريـن و قـدرتـمـنـدتـريـن و 
حاضرالحظورتريـن خـداى را خـلـق آـنـد، 
خداى قادرمتعال، بى همتا، يكـتـا و بـى 
رقيب و بى شـريـك و مـھـمـتـر از هـمـه 

 و   فـاآـتـور تـرس.   ناديدنى را بـيـآفـريـنـد
وحشت و عبوديت از خدايان بزرگ مھـم 
بوده اسـت، لـيـكـن غـيـبـى بـودن خـداى 
ابراهيم وحشـت غـيـرقـابـل تـوصـيـفـى را 

 .موجب ميشود
 

  همانطور آه داسـتـانـھـاى مـيـكـى مـوس
پنبه داستانھاى خاله خانباجى ها را زد، 
خداى ابراهيم نيز دآان بـتـھـاى ديـگـر را 
آساد آرد و دفتـر تـازه اى را در سـيـر 
. تكامل محصولات جـھـل بشـرى گشـود

مقرارت و بكن و نـكـن هـائـى را درپـى 
خداى يكتاتراشى آـارگـاه ذهـن ابـراهـيـم 
شاهد هستيم آه ابراهيم را تا جنون بـرده 

از داستان آنچه بر حاجر رواداشـت .   است
 بـراى   تا قصد سربريدن اسماعيـل پسـرش
 بـود، تـا   رضاى خدايى آه خود خـالـقـش

داستان خلقت هفت روزه زمين و زمان و 
آدم و حوا و آشته شـدن هـابـيـل بـدسـت 
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دين، دنيا را متقاعد آرد آـه مـوجـودى 
نامرئـى در آسـمـان وجـود دارد آـه هـر 
آارى آه بشر انـجـام مـى دهـد را مـى 

و ده چـيـز هسـت آـه خـدا نـمـى .   بيند
خواهد شما انجام بدهيد و اگر داديد تـا 

 سوزانـده خـواهـيـد   ابد در دريايى از آتش
امـــا خـــدا مـــھـــربـــان و رحـــيـــم .   شـــد
ــول لازم دارد!     . . . . .   اســت او !   و او پ

  امـا از پـس. . . . .   بسيار قدرتمند اسـت 
 !  پول بر نمى آيد

     جـو ر ج   آـا ر لـيـن 
 

آسى آه انجيل را مـى خـوانـد بـايـد بـا 
چرا آـه .   آن را در دست بگيرد  دستكش

مجاورت چنين آثافتى شـمـا را نـاچـار 
 .  به اين آار مى آند

 ف ر د ر يـك   نـيـچـه 
 

آـــارتـــل مـــواد مـــخـــدر مـــدى ئـــيـــن 
و مثلث چينى و مـافـيـاى "   اسكوبارها" 

ايتاليا و آمريكا، انگشت آـوچـك اديـان 
 . سازمان يافته نمى شوند

       م نـصـو ر   حـكـمـت 
 

دين، خودآگاهى انسانى است آـه هـنـوز 
خود را نيافته يا خـود را بـاخـتـه و از 

 . دست داده است
   آـا ر ل   مـا ر آـس 

 
 ها مى گويند آه آنھا بـه مـردم   آشيش

ايـن .   بخشيدن و خيريـه را مـى آمـوزنـد
چون آنھا از پـول صـدقـه .   طبيعى است

همه گداها مـى . مردم زندگى مى آنند
.    آموزند آه مردم بايد به آنھا پول بدهند

 رابرت اينگرسول
 

  يك سرايدار مـدرسـه از هـزاران آشـيـش
 .   مفيدتر است

   پ يـن    تـو مـا س 
 

نگاه آردن به دنيا از منظر اديـان، آـور 
 . آردن چشم بصيرت است
     ب ن جـا مـيـن   فـر ا نـكـلـيـن 

 
انجيل و آليسا بزرگترين مـوانـع در راه 

 . آزادى زنان بوده اند

   ا لـيـز ا بـت   آـيـد ى   ا سـتـا نـتـو ن 
 

من نمى توانم خدائى را تصور آـنـم آـه 
 يـا آـيـفـر مـى   مخلوقات خود را پاداش

 طـبـق مـقـاصـد مـا   دهد؛ آـه اهـدافـش
انسانھا شكل گرفته؛ خدايـى آـه بـطـور 
خلاصه انعكاسى از ضعف و ناتوانى مـا 

من همچنين نمى توانم باور .   انسانھاست
آنم آه انسان بعد از ايـنـكـه مـرد، مـى 

 زنده بمانـد، هـر   تواند وراى جسم ماديش
 و   چند آه روح هاى ناتوان بدليـل تـرس

جھل چنين افـكـارى را بـا خـود حـمـل 
 !  آنند

 آلبرت انشتين
 

با يا .   دين، توهين به حرمت انسان است
بدون آن، مى توانيم مردمـانـى خـوب يـا 
بد داشته باشيم آه آارهاى خير يـا شـر 

امـا اگـر انسـانـھـاى .   انجام مـى دهـنـد
خوب آارهاى شر انـجـام مـى دهـنـد آن 
.    وقت حـتـمـا پـاى ديـن در مـيـان اسـت

 اسيتون وينبرگ
 

آليه حقايق بزرگ جھان در ابـتـدا آـفـر 
 .  محسوب شده اند

 جورج برنارد شا
 

تصور نكن آه من براى اشاعه صلـح بـه 
زميـن پـا گـذاشـتـه ام، مـن بـراى ايـن 

 رسالت من شمشير و   نيامده ام، برعكس
 .   جنگ است

 ع ي سـى   مـسـيـح 
بـى .    پدر خشونت و مادر دين اسـت  ترس

جھت نيست آه اين دو در طـول تـاريـخ 
 . رفته اند دست در دست هم پيش

 بـر تـر ا نـد   ر ا سـل 
 

يھوديان، مسلمانان و مسيحيان، همـگـى 
ابراهيم را بعنوان جد مشترك خود قـبـول 

فقط انسانھاى متمدن انـد آـه از .   دارند
داشتن آسى مانند او در خـانـواده خـود 

 .  شرم دارند
   نـيـك   آـو هـن 

 
بقاى همه ما در گرو درك اين واقـعـيـت 

است آه نـه ديـن و نـه نـاسـيـونـالـيـسـم 
 .هيچيك راه حلى براى انسانيت نيستند

 پـر و يـز   هـو د بـو ى 
 

مذهب خوب، مذهب در حال نزع و نـزار 
فقط زمانى آه مومنيـن ضـعـيـف .   است

هستند، مـى تـوانـنـد صـلـحـجـو و اهـل 
    داشـتـه بـاشـنـد  تولرانـس) تساهل باشند 

 پولى توين بى
 

تا زمانى آه مردم بـه مـحـمـد مـعـتـقـد 
 بـعـنـوان سـرمشـق   باشند، بـه زنـدگـيـش

 عمل آنند، در   بنگرند و به آموزشھايش
.   جــھــان جــنــگ وجــود خــواهــد داشــت

 عبدل مسيح
 

نفرت سياسى و قلبى از اسـلام بـايـد بـا 
يك نبرد فكرى عميقى همـراه بـاشـد آـه 
پايه هـاى ايـن ديـن و تـفـكـر ديـنـى را 
بشكافد و خصـلـت ارتـجـاعـى مـذهـبـى 

 آـه در   گرى را با همه جوانب ظـريـفـش
شرقزدگى، مردسالارى، در بـى حـقـوقـى 
آودك و يا در روحيه ملى سياهپوشـى و 
مرگ پرستى و خصـومـت بـا شـادى و 
اميد در اين آشورها خود را نشـان مـى 

 دهد، نقد آند        
       م نـصـو ر   حـكـمـت 

 
وانمود آردن اينكه اسلام ديـن صـلـح و " 

دوســت داشــتــن اســت، يــك خــودفــريــبــى 
 تسـلـيـم شـدن   اسلام آه معنى اش.   است

به خداست، همواره دين خشونت و غضب 
يا بـه ايـن ديـن بـپـيـونـد يـا :   بوده است

تــروريســم، .   مــرگ در انــتــظــار تــوســت
"     فناتيسم و خشونـت، ذاتـى اسـلام اسـت

 روى براون
 

هريك از شـمـا زنـان يـك حـوا هسـتـيـد؛ 
دروازه ورود بــه جـھــنـم ايــد؛ اغـواگــران 
خوردن ميوه ممنـوعـه بـھـشـت و اولـيـن 
تخطى آنندگان از قوانين و احكام الھى 

 هستيد
 

مـن رنـج تـرا :   و خداوند بـه زن فـرمـود
فرزنـدانـت را بـا درد .   افزون خواهم آرد

بــايـد تـمــايــلات .   بـه دنـيــا خــواهـى آورد
اوسـت .   شوهرت را تام و تمام ارضا آنى

 . آه سرور تو خواهد بود
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تظاهر بـه ايـنـكـه اسـلام ديـن عشـق و 

.  اسـت  دوستى است، خود فريبى مـحـض
اسلام آه معنى لغوى آن تسليم بـه اراده 
خداست همواره دين غلبه آردن و سـلـطـه 

اين استـدلال آـه فـقـط .   گرى بوده است
تعدادى اسلامى افراطى مايه شر هستند 
و خود اسلام اشكالى ندارد، مـانـنـد ايـن 
است آه ادعا آنى چند آلمانى افـراطـى 
مسبب هالاآاست بـودنـد و نـه فـلـسـفـه 

 .     نازيسم
           ر و ى   بـر ا و ن 

 
آزار و اذيت جنسى آـودآـان نـه تـوسـط 
پيروان شيطان بلكه اساسا توسط پـيـروان 

 مسيح و محمـد انـجـام شـده   پروپا قرص
البته بسيارى از اين حرف خوششـان .   اند

نمى آيد اما تعداد بسيار آـمـى هسـتـنـد 
 آه قادرند در مورد صحت آن جدل آنند

 
انسانھا اگـر از روى اعـتـقـادات ديـنـى 
نباشد، هرگز نمى تـوانـنـد اعـمـال بـد و 
غيرانسانى را چنين آامل و با رضـايـت 

 خاطر انجام دهند     
     پـاـسـكـا ل ،   ر يـاـضـيـد ا ن 

 
موجوديت و ادامـه حـيـات حـكـومـتـھـا " 

"  بدون استـفـاده از ديـن مـمـكـن نـيـسـت
 جرج برنارد شا

 
سقوط امپراطورى اسلام بسـيـار قـبـل از 

علـل ايـن .   عصر امپرياليسم اتفاق افتاد
 .واقعه اساسا داخلى بودند

 پرويز هودبوى 
 ادامه دارد 

دين، خدا و حقيقت

 مبارزه با ادیان سازمانیافته یک ضرورت است 
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ــوان  ــن ــع ــلاب ب ــق ــا" ان ــام ــحــولات " م ى ت
اجتماعى و ايـدئـولـوژيـك را ايـنـجـا بـه 

بـعـد از انـقـلاب .   روشنـى مـيـتـوان ديـد
فــرانســه اســت آــه تــازه در انــگــلــيــس  
پيشرفته انقلاب صنـعـتـى آـرده، طـبـقـه 
آارگر به ادبيات ضدمذهبى روشـنـگـرى 

در ويــن آــارگــران مــاهــر .   رو مــيــآورد
 پيدا  شھرى، وسيعا به ژاآوبن ها گرايش

چـون ژاآــوبـن هـا بــه خــدا :   " مـيـكــنـنـد
 ".اعتقاد نداشتند

 
انقلاب فرانسه يكى از آن انقلابات دوران 
معاصر است آه همزمان عليه اسـتـبـداد 
سياسى و سلطـه مـذهـب، هـر دو، بـرپـا 

مردم بپاخاسته عليه استبداد و نظم .  شد
آــھــنــه فــئــودالــى، از فســاد و آــثــافــت 
دستگاه آليسا هم عميقا بـتـنـگ آمـده 

باستيل و آـلـيـسـا بـا هـم آمـاج .   بودند
 تـوده هـاى   نفرت مردم بودند و با يورش

جــنــگ .   انــقــلابــى درهــم آــوبــيــده شــدنــد
استقلال آمريكا هم در شكل گرفتن يـك 
قانون اساسى سكولار در آن آشور تعيين 

ايـن واقـعـيـت آـه سـاخـتـار .   آننده بـود
ســيــاســى و قــانــون اســاســى فــرانســه و 
آمريكا از ديـگـر آشـورهـاى پـيـشـرفـتـه 
سكولارتر است و سكولاريسم در ايـن دو 
  آشور تا به امروز در برابر فشار جنـبـش

هــاى آــنــســرواتــيــو و ديــنــى تــوانســتــه 
. مقاومت آند، ريشه در اين تاريـخ دارد

تاثير انقلاب فرانسـه بـر اروپـا و جـھـان 
. البته بمـراتـب بـرجسـتـه تـر بـوده اسـت
  بيدليل نـيـسـت آـه ايـن روزهـا پـاريـس

پايتخت لائيسيته و سكولاريسم در دنـيـا 
 .خوانده ميشود

 
ميخـواهـم تـاآـيـد آـنـم آـه روشـنـگـرى 
تاثيرات بزرگ بجا گذاشت ولى انقـلاب 
توده اى عليه سلطـه دولـت و آـلـيـسـاى 
قـــرون وســـطـــايـــى، آن تـــحـــول مـــادى  

اجتماعى بـود آـه امـكـان داد  _  تاريخى
بشريت در تھاجم عليه مذهب به چنـيـن 

بـعـد از انـقـلاب .   پيشرفت عظيمى برسد
فرانسه، براى اولين بار در تـاريـخ بشـر، 
. توده مردم، سكولار و غيرمذهبى شدنـد

به گفته يك مورخ، مذهب سابقا مانـنـد 
 تـوده ابـر   آسمان همه جا بود، از آن پـس
انـقـلابـات .   تيره اى در گوشه آسمان بـود

 و انقـلاب اآـتـبـر   ، آمون پاريس1848
هم ضربات سھمگينى به مذهب زدنـد و 
  تكانھا و جھشھاى بزرگـى بـه گسـتـرش

دامنه غيرمذهبى شدن توده هـاى مـردم 
دادند آه شـرح آنـھـا در ايـنـجـا مـقـدور 

 .نيست
 

در پايه اى ترين سـطـح تـحـلـيـل، 

آنچه زيراب مذهب را در دوره مـعـاصـر 
زد، نياز سرمايه و طبـقـه بـورژوازى بـه 
لغو امتيازات اجتماعى آريستوآـراسـى و 
سلسله مراتب مذهبى، نـيـاز بـورژوا بـه 
آزادى تردد و بكار انداختن سـرمـايـه در 
هر جا و نياز به رهانيدن فرد از قـيـد و 

 در بازار بـعـنـوان   ش" آزاد" بندهاى حضور 
تـامـيـن ايـن .   فروشنده نـيـروى آـار بـود

 سرمايه بـود و   ها شرط گسترش" آزادى" 
در چارچوب تـنـگ و قـرون وسـطـايـى 
مذهب نميگنجد، در نـتـيـجـه بـورژوازى 
ــون را از  ــان ــت و ق ــود دول ــر ب ــاگــزي ن

 .چارچوب مذهب خارج آند
 

مذهبى در صفحـه ديـگـرى "   ايمان" بحث 
وارد دســتــور بــورژوازى مــيــشــود و يــك 

 دســت و پــاگــيــر در بــرخــورد   تــنــاقــض
بورژوازى به مذهب ايجـاد مـيـكـنـد آـه 
اين طبقه را در منگـنـه خـود مـدام بـه 

 ايـنـجـاسـت   تناقـض.   عقب و جلو ميراند
آه اگر مذهب از دولت و از بـازتـولـيـد 

 دولـتـى    و پرورش  دائم در سيستم آموزش
محروم و جدا شود، ديگر حفظ سلطه آن 
بر اذهان مردم، در مـكـانـيـسـم جـامـعـه 
پيشرفته امروزى، حتى از حضـرت فـيـل 
هم سـاخـتـه نـيـسـت و روز بـه روز هـم 

قديم ترها هـم بـراى .   ناممكن تر ميشود
نگھداشتن مردم در زندان مذهب، دولـت 
ــر و  ــجــي ــدان و غــل و زن و زور و زن

آـه ) نگھداشتن مردم در جھل و تاريكى 
آن وقتھـا مـمـكـن بـود، امـروز مـطـلـقـا 

هـمـه را داشـتـنـد، ولـى (   ناممكن اسـت
انــكــيــزيســيــون و دادگــاهــھــاى ويــژه و 
آافرسوزان و زن سوزاندن به جـرم جـرات 

اسم رمـز زيـر ) سرآشى و بنام جادوگرى 
و صـدهـا نـوع (   سوال بردن مذهب رسمى

بـھـررو . وحشيگرى ديگر هم لازم داشتند
 بالا، تاريخا شكافھـاى راسـت و   تناقض

چپ، يـا آـنـسـرواتـيـو و راديـكـال، در 
صفوف بورژوازى در برخورد بـه مـذهـب 

ــرده اســت ــاد آ ــج ــخــش.   اي ــال   ب ــك  رادي
 در دوره عـروج ايـن   بورژوازى بخصوص

طبقه، آلا آليد پيشـرفـت را رهـايـى از 
و بـا "   عـقـل" دين و جانشين آردن آن بـا 
" دين جـديـد" اخلاقيات بورژوايى و نوعى 

ميدانست؛ از طرف ديگر اآثريت طـبـقـه 
بورژوا بـا پشـت آـردن بـه انـقـلابـات و 
ايستادن در برابر توده هاى بميدان آمـده، 
به سرعت دسـت بـه آـار احـيـاء هـمـان 
مذهب آھنه و اعاده جاه و جلال و دم و 

صـنـعـت " امـروز .   دستگـاه آـلـيـسـا شـد
هـمـان وظـيـفـه را بـراى تـولـيـد "   مذهـب

خرافه دين در جامعه مدرن بعـھـده دارد 

آه آـلـيـسـاى قـرون وسـطـا در جـامـعـه 
 .فئودالى داشت

 
 هاى آنسرواتيو براى نصـب   فشار جنبش

مجدد دين در روبناى ايدئولوژيك جامعه 
از همان فرداى انقلاب فرانسه، با آـمـك 

 در آمـدن   ناپلئـون بـه از سـوراخ مـوش
ــروع شــد  آشــيــش ــا، ش ــاى .    ه ــخــشــھ ب

  آنسرواتيو و راسـت بـورژوازى بـا تـلاش
دائم براى ابقاء دين در مكانيسم جامعـه 
سرمايه دارى، با ديسكولار آردن نسـبـى 

در "    مـذهـبـى  آموزش" قوانين، با چپاندن 
تـوانسـتـه "   صنعـت مـذهـب"  و با   مدارس

اند تا بـه امـروز جـلـو نـابـودى ديـن را 
بگيرند، اما نھايتا نـتـوانسـتـه انـد رونـد 
تاريخى افول دين در جامعه مدرن و در 
برابر بشريت متمدن و آگـاه مـعـاصـر را 

جـمـعـيـت "   صنعـت مـذهـب.  " تغيير دهند
نگھداشته، امـا "   مومن" وسيعى را هنوز 

هژمونى ديـن در روبـنـاى ايـدئـولـوژيـك 
جــامــعــه، در اروپــا از بــعــد از انــقــلاب 

 جـھـان از يـك قـرن  فرانسه و در مقياس
عليـرغـم دوره .    از دست رفته است  پيش

هاى آوتاه مدت احـيـاء ديـنـى، افـول و 
عقب نشينى ديـن در بـرابـر آزادانـديشـى  

 نســل جــوان،   بشــر امــروز و بــخــصــوص
 مــوجــوديــت مــحــتــضــر ديــن در   شــاخــص

 هـنـوز مـيـزنـد    اش  نبض.   روزگار ماست
ــى اســت ــردن ــا م ــم .   ام ــى ه ــاي اگــر ج

از نــظــر آمــارى در اآــثــريــت "   مــومــنــان" 
باشند، جامعه و موازين و روابـط مـيـان 

ايـن .   مردم مجموعا غـيـرمـذهـبـى اسـت
 در اروپا و از ١٩وضعيت از ابتداى قرن 

 در سطح دنيا جارى بـوده ٢٠ابتداى قرن 
امروز ديگر اآثريت عـظـيـم مـردم .   است

 .دنيا مذهبى نيستند
 

در نقطه مقابل آنسرواتيسم بورژوايى آه 
 خـواهـان احـيـاء ١٩از همان اوائل قـرن 

دين بود، نيروى اجتماعى جديدى در دو 
قرن گذشته پا به ميدان جدال اجتمـاعـى 

طبقه آارگر، آه نـه :   و سياسى گذاشته
فقط به مذهب نيازى ندارد بـلـكـه بـراى 
،   رهايى از زنجيرهاى بردگـى مـزدى اش

 دهنده  ناگزير است گلھاى آاغذى آرايش
اين زنجيرها يـعـنـى مـذهـب را هـم دور 

 هـاى طـبـقـه آـارگـر،   جـنـبـش.   بينـدازد
 هاى سوسياليستى، تاريخـا داراى   جنبش

جھتگيرى و سنن قوى ضدمذهـبـى بـوده 
از "   ذاتــا" نــه بــه ايــن مــعــنــى آــه .   انــد

،   برعـكـس.   آلودگى به مذهب مصون اند
هر وقت مذهـب در جـامـعـه رل بـدسـت 

 را اول از   گرفته، قربانيان و بـردگـانـش

. همه از ميان آارگران شكار آرده اسـت
مذهب گـاهـى حـتـى در مـيـان رهـبـران 

  اما جنـبـش.   آارگرى هم نفوذ آرده است
  رهـــايـــى طـــبـــقـــه آـــارگـــر، جـــنـــبـــش

سوسياليستى و آمونـيـسـتـى و راديـكـال 
 مھمى از رهايى  اين طبقه، هميشه بخش

 را رهايى از خرافه هاى ديـنـى و   خودش
 و   مارآـس.   شبه دينى تعريف آرده است

 با نقد ريشـه اى مـذهـب و نـقـد   انگلس
نقادان شـبـه مـذهـبـى مـذهـب، مـيـراث 

 سـوسـيـالـيـسـتـى   درخشانى براى جـنـبـش
  جـنـبـش.   طبقه آارگر بجا گذاشـتـه انـد

آمونيسم آارگرى روزگـار مـا هـم، آـه 
ــســم  ــي ــون ــم مــحــصــول عــروج مــجــدد آ
پرولتاريايى و مـارآسـى در اواخـر قـرن 

   تــازه نــفــس  بــيــســت اســت، يــك جــنــبــش
 ضــد اســلام   ضــدمــذهــب و بــطــور اخــص

آمونـيـسـم آـارگـرى بـا احـيـاء و .   است
ارتقاء سنـن ضـدمـذهـبـى روشـنـگـرى و 

 سوسياليستى طبقه آـارگـر و بـا   جنبش
اتكا به نقد ضدمذهبى بـرا و عـمـيـق و 
راديكال منصور حكمـت، پـرچـمـدار يـك 
نھضت جديد تھاجم علـيـه مـذهـب اسـت 
آه با توجه بـه پـيـشـرفـتـھـاى مـھـم در 
عرصه هاى اجتماعى، نھضت جھانشمـول 
رهايى زن، رشد عـظـيـم شـھـرنشـيـنـى و 

 پيشرو نسل جوان و نيز پيشرفتھـاى   نقش
 و آگاهى، تكنـولـوژى،   خيره آننده دانش

انقلاب انفورماتـيـك، ايـنـتـرنـت، جـھـانـى 
، پتانسيل و امكانات بـالايـى . . . شدن و 

براى آوتاه آردن دست مذهب از زندگـى 
 . در اختيار دارد٢١انسان قرن 

* 
 از   و بـاز هـم بـا پـوزش) از اينجا تازه 
. بـه اصـل سـوال مـيـرسـم(   طول مطـلـب

نكاتى آه گفتم ميتواند آمك آـنـد آـه 
تعلل تاريخى پروسـه روشـنـگـرى و نـقـد 
مذهب در ايران را در چارچوب جـھـانـى 
اين پروسه و فراز و نشيبھاى عمومى تر 

پــروســه .   آن بــبــيــنــيــم و بــررســى آــنــيــم
روشنگرى و نقد مذهب در ايران از نيمـه 

 با آخوندزاده شروع شد و تـا ١٩دوم قرن 
اوائل قرن بـيـسـت در حـد مـقـدورات آن 

.  مــيــرفــت  زمــان بــر هــمــان روال پــيــش
نخستين تلاطم سياسـى مـھـم آن زمـان، 

" تـجـدد"  مشروطيت و جدال   يعنى جنبش
با اسـتـبـداد قـاجـار و مشـروعـه چـيـان 
حامى آن، به اين پـروسـه دور تـنـدتـر و 

جـاى .   دامنه اجـتـمـاعـى وسـيـعـتـرى داد
ايران يـك جـامـعـه ) " ديگرى هم گفته ام 
آــه صــحـنــه بــه دار " (   اسـلامــى نــيـســت

آشيدن سمبل ارتجاع مذهبـى آن زمـان، 
شيخ فضل الله نورى در ميدان توپخـانـه 

در )   ١٢٨٧_ ١٩٠٩( تھـران 
تاريخ معاصر ايران همچـون 
صحـنـه پـيـروزى تـجـدد بـر 

 ١                              از صفحه 

 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه 
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مذهـب و نـمـايشـى از شـوق مـردم بـه 
رهائى از سلطه ارتـجـاع مـذهـبـى ثـبـت 

اين پيروزى هر چند تـثـبـيـت .   شده است
نشد اما آنـقـدر مـوثـر بـود آـه ارتـجـاع 
اسلامى تا هفتاد سال از ضربه آن پشـت 

اما با استقرار ديكـتـاتـورى .   راست نكرد
  رضاشاه و پايان فضـاى جـنـب و جـوش

بعد از مشروطيت، ايـن پـروسـه نـاتـمـام 
ماند و به سرانجام قطعيـت يـافـتـه اى، 
فرضـا در حـد جـدايـى ديـن از دولـت، 

در توضيح نـاتـمـام مـانـدن .   منتھى نشد
اين پروسه در ايران، بـه چـنـد فـاآـتـور 

 :بايد اشاره آرد
همچنانكه خود روند روشنـگـرى و _   1

نقد مذهب در ايـران از پـيـشـرفـت ايـن 
پروسه در اروپا منشا گرفته بود، تعلـل 
و آندى و ناتمامى و بى سرانجـامـى آن 
هم مستقيم و غير مستقيم بـا تـحـولات 
اروپا و رابطه اروپا و ايران مرتبـط بـوده 

توسعه مناسبات سرمايه دارى در .   است
ايران در دوره اى شروع شد آه بورژوازى 

 مھـم و گـاهـى تـعـيـيـن   اروپا، آه نقش
آننده در روندهاى جارى داخلى ايران آن 
زمان داشت، مدتھا بـود دسـت بـه آـار 
احــيــاء مــذهــب شــده بــود و يــك رآــن 
ــى آن در  ــســت ــي ــال ــي ــون ــول ــژى آ ــرات اســت

 هم، اتكـاء   مستعمرات و مناطق نفوذش
به ارتجاع حاآم ازجمله سلـسـلـه مـراتـب 

ناپلئون بعـد از .   دينى حاآم در آنھا بود
تصرف مصر، به شيوخ الازهر براى اداره 

 شريعت اسلام مـتـوسـل   جامعه بر اساس
 هم در ايران هميـن    و روس  انگليس.   شد
در نتيجه اگر از درى .    را داشتند  روش

مظاهر پيشرفت و تمدن و روشـنـگـرى و 
رهايى از عقبماندگى مذهـب، از اروپـا 
به ايران ميرسيد، از در ديگر قـدرتـھـاى 
آولونياليست و امپرياليـسـت اروپـا وارد 
ميشدند و ارتـجـاع و مـذهـب حـاآـم را 

 .تقويت ميكردند
 
همزمانى تـحـولات مشـروطـيـت بـا _   ٢

  پروسه تقسيم امپرياليستى دنيا و آرايـش
جھان بعد از جنگ اول از دو نـظـر بـه 
تقويت ديكتاتورى در ايران و بسته شـدن 

 دوران مشـروطـه   فضاى جـنـب و جـوش
اول تقسيم جھان به دو حـوزه :   آمك آرد

اساسى آشـورهـاى پـيـشـرفـتـه سـرمـايـه 
و آشورهاى تـحـت (   امپرياليستى) دارى 

 قدرتھـاى امـپـريـالـيـسـتـى   سلطه و تلاش
براى پايين نگاهداشتن معيشت و حقوق 
مردم در مناطق تحت سـلـطـه از طـريـق 
حمايت از ديكتاتورى و تحميل خفقان و 
بيحقوقى بر آارگران و مـردم، بـمـنـظـور 

. حفظ نرخ سود بالا در ايـن آشـورهـا
دوم تحميل ديـكـتـاتـورى بـر ايـران بـا 

 نـفـوذ   هدف ويژه ممانعت از گسترش

ميتوان گفت آه ارآان سياسـت .   شوروى
بورژوازى ايران از بـعـد از جـنـگ اول 
جــھــانــى از چــارچــوب ايــن اســتــراتــژى 

و .   جھانى امپرياليستى خارج نبوده است
اين از زاويه بحث ما يعنى بسـتـه شـدن 
هر روزنه آزادى سياسى و ازجمله تنـگ 
شدن عرصه بر پروسه روشنگرى و نـقـد 

 .مذهب
 
توازن نيروهاى داخل جـامـعـه ايـران _   ٢

ضعف بورژوازى در : حاصل دو روند بود
 و ٢٠ و اوائل قـرن ١٩مقطع نيمه قرن 

ترآيب اساسا تجـارى آن بـاعـث ضـعـف 
عمومى حمله اين طبقـه بـه بـنـيـادهـاى 
نظم آھنه و ازجمله دستگاه مذهب شـد 
آه از زمان صـفـويـه در قـدرت دولـتـى 

  با اين حـال جـنـب و جـوش.   شريك بود
مشروطيت و خوشبينى بـه پـيـشـرفـت و 
فروريختن سيستم بـھـم بـافـتـه دربـار و 

را بـه "   رجـال ديـن" مسجد دوره قاجـار، 
آنار آمدن با مشروطه و آنـار گـرفـتـن 
از شيخ فضل الله آه سمـبـل مـقـاومـت 

برآيند اين دو روند در .   دين بود واداشت
بـا مـذهـب و "   تجـدد  "   مجموع به سازش

آاشتن عنصر مذهب در قـانـون اسـاسـى 
طبعا به رغـم ايـن .   مشروطيت انجاميد

 در بالا و ابقاء مذهب در دولـت،   سازش
 فرهنگ غيرمذهبى اروپـايـى،   گسترش

ازجمله رواج شيوه زندگى غربى و رشـد 
آزادى و خلاصـى فـرهـنـگـى و اخـلاقـى 
بويژه در ميان زنان و جوانان در پـايـيـن 

 .جامعه ادامه داشت
 
از اواخر قرن نـوزده يـك تـرنـد پـان _   ٤

اسلاميستـى، بـه رهـبـرى جـمـال الـديـن 
 در عثمانى و مصـر   اسدآبادى و پيروانش
نقد ايـن تـرنـد بـه .   و ايران شكل گرفت

دولـت هـاى حـاآـم وقـت در آشـورهــاى 
اين بود آه در مقابل تـھـاجـم "   مسلمان" 

نمى ايستند، و از ايـن "   مسيحى" اروپاى 
در ساختارهاى "  اصلاحات"زاويه خواهان 

 اسـلامـى   اين جنـبـش.   سياسى حاآم بود
هرچند نتوانست به نيروى سياسى قـابـل 
محاسبه اى تبديل شود، تـوانسـت مـھـر 

 هــاى   ايـدئــولـوژى اسـلام را بــر جـنــبـش
هـمـه .   ناسيوناليستى اين آشـورهـا بـزنـد

 ها و جـريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت   جنبش
خاورميانه، اسلام را در ايدئولوژى مـلـى 

 هـاى مـلـى   جنبش.   خود ادغام آرده اند
اسلامى در صحنـه سـيـاسـت ايـران، نـه 
فــقــط مســتــقــيــمــا مــانــع و ســرآــوبــگــر 
روشنگرى و نقد مذهب بوده انـد بـلـكـه 
در سرآوب آن با حـاآـمـيـت و دسـتـگـاه 

 .مذهب هم همراهى آرده اند
 
از دوره اصلاحات ارضى به ايـنـسـو _   ٥

شكافـى در ائـتـلاف سـاخـتـارى هـيـات 
حاآمه ايران ميان سلطنت و بوروآـراسـى 
دولتى از يكسو و از سوى ديگر بخـشـى 
از دستگـاه مـذهـب رسـمـى بـه رهـبـرى 
  خمينى بروز آرد آه تا حد يك آشمكش

دستـگـاه دولـتـى رژيـم .   قدرت رشد آرد
پھلوى در دوره بعد از اصلاحـات ارضـى 
محور شكل گيرى يك جـنـاح بـورژوازى 
راستگـراى طـرفـدار غـرب شـد، جـريـان 

"   الـھـامـبـخـش" مذهبى اپوزيسيون آن هم 
طــيــف وســيــعــى از بــورژوازى و خــرده 

آن "   روشنفـكـر"بورژوازى ناراضى و اليت 
 مـلـى اسـلامـى بـا   شد و به يك جنبـش
ضــد " و "   ضــد غــربــى" هــويــت مشــتــرك 

ايـن جـريـان از .   شكـل داد"   امپرياليست
زاويه بحث ما نـه فـقـط در بـرابـر نـقـد 
مــذهــب ايســتــاد بــلــكــه فضــاى فــكــرى 
. جامعه را بنفع مذهب به عقب چرخاند

 فكرى فوق ارتجاعى ايـن   بر اثر سرويس
 آن چـون آل   جريان و چھره هاى شاخص

احمد بود آه بعدا در گـيـرودار انـقـلاب 
 و در راســتــاى تــحــمــيــل هــژمــونــى ٥٧

ارتجاعى بر اين انقلاب، ارتجاع اسلامى 
اپوزيسيون به رهبرى خمينى توانست بـا 
تاييد قدرتھاى غربى به مـحـور ائـتـلاف 
وسيع يـك جـنـاح بـورژوايـى مـرآـب از 
جريانات اسلامى و ملى اسلامى تبـديـل 

 .شود و بقدرت برسد
 
همچنـانـكـه پـروسـه روشـنـگـرى از _  ٦

آخونـدزاده تـا طـالـبـوف و رحـيـمـوف و 
ــراث  ــره از مــي ــت و غــي ــداي صــادق ه
روشنگرى و روندهاى سكولار اروپا بھـره 
مند بودند، جريانـات اسـلامـى مـخـالـف 
سكـولاريسـم و آـوشـنـدگـان راه نـجـات 
اسلام نيز از سنـت هـاى آـنـسـرواتـيـسـم 
بورژوازى اروپا تغذيه شده و با آنھا هـم 

به اين معـنـى هـر رونـد .   جھت بوده اند
ســيــاســى و فــكــرى در ايــران اعــم از 
روشنگر و آتئيست و يا مدافع مـذهـب، 
از روندهاى مشابه خود در اروپا مـتـاثـر 

.  با آنھا متناظـر بـوده انـد  و آم و بيش
جـلال آل احـمـد "   غـربـزدگـى" بطور مثال 

  ملـھـم از و مـتـنـاظـر بـا يـك گـرايـش
فاشيست غـرب _   ارتجاعى خرده بورژوا

پوشيده نيست آـه آل احـمـد ايـده .   است
 را اسـاسـا از فـرديـنـانـد سـلـيـن   هايش

نويسـنـده فـرانسـوى طـرفـدار نـازيسـم و 
ارنست يونگر راستگراى آلمانى گـرفـتـه 

همـيـنـطـور اسـت مـتـنـاظـر بـودن .   است

دوران حكومت اسلامى در ايران با رشـد 
جريانات راست تـاچـرى و ريـگـانـى در 

 آنـھـا بـراى ديسـكـولاريـزه   غرب و تلاش
 و رونـق   آردن نسبى قوانـيـن و مـدارس

، "پست مدرن"گرايشات ارتجاعى فكرى 
ــى "   و "   پســت ســكــولار"  ــى گــراي نســب

در دهه هـاى هشـتـاد و نـود "   فرهنگى
 .قرن بيستم

امروز نشانه هاى يك موج نيرومنـد _   ٧
دفاع از سكولاريسم در اروپا بـروز آـرده 
است آـه مـيـتـوانـد طـلـيـعـه يـك رونـد 

 بـراى مـذهـب و يـك   برگشت و بـكـلـش
 نـويـن سـكـولاريسـم و    و خـيـزش  جھـش

 در ٢١مــذهــب زدايــى در آغــاز قــرن 
همزمانى اين موج .    جھانى باشد  مقياس

با موج نيرومند ضدمذهبى در جـامـعـه 
وسيعـا شـھـرى شـده ايـران و بـويـژه در 
ارتباط عميق و گسترده بـا دو مسـالـه 
  اجتماعى و سياسى داغ يـعـنـى جـنـبـش

 خـلاـصـى   آزادى و رهايى زن و جـنـبـش
فرهنگى نسل جوان، آـه ايـن دومـى را 
  خود حاآمان اسلامى با وحشت و هـراس

ديـن " و حتى "   دين گريزى" از آن بعنوان 
   يك جھش  نام ميبرند، نويدبخش"   ستيزى

فنروار در پروسه روشـنـگـرى و مـذهـب 
 .زدايى در ايران است

 
آيا چنـيـن تـحـولـى را :  اعظم آم گويان

 در ايران در چشم انداز مى بينيد؟
 

بطور قطع چنين تحولـى در :   فاتح شيخ
 آن   چشم انداز هسـت و پـايـه و اسـاس

نفرت عـمـيـق و وسـيـعـى اسـت آـه در 
جامعه عليه حاآميت اسلام در دو دهـه 
. و نــيــم گــذشــتــه انــبــاشــتــه شــده اســت

فاآتورهاى عينى و ذهـنـى ايـن تـحـول، 
ظرفيت آن را دارند آه اين نفرت عمـيـق 
انباشته شده را به نيروى يك تھاجم توده 

 .اى ضدمذهبى عظيم بدل آنند
فاآتور اول اوضاع سياسـى جـامـعـه، _   

بحران و بن بست آـامـل رژيـم مـذهـبـى 
  حاآم و وجـود يـك چشـم انـداز خـيـزش

انقلابى همزمان عليه استبداد سياسى و 
ارتجاع مذهبى است؛ اين ترآيب بمراتب 
عجين تر از ترآيب استبداد سـيـاسـى و 
ارتجاع آـلـيـسـايـى اى اسـت آـه هـدف 
. انقلاب بنيان آن فرانسـه قـرار گـرفـت

انقلاب آتى مردم ايران عليه استـبـداد و 
ارتجاع اسلامى حاآم بـه حـكـم شـرايـط 
زمانى و اجتماعى آن، ميتواند بـمـراتـب 
بنيان آن تر و البته بمراتب سازنده تر و 

 ١٧٨٩ تــر از انــقــلاب   رهــايــى بــخــش
چنين انقلابى ميتواند بـا .   فرانسه باشد

سرنگونى حاآميت اسلامى بـيـوقـفـه بـه 
سمت انقلاب اجتماعى طبقـه آـارگـر و 
ــتــحــقــق آــردن آزادى و بــرابــرى و   سکولاریسم گام اول در آزادی از دین م
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مـذهـب زدايـى .    بـتـازد  سوسياليسم پيش
در اين مسير يـك جـزء ضـرورى چـنـيـن 
تحولـى اسـت آـه در عـيـن حـال پـروژه 

 حـى و   آگاهانه و اعلام شده يك جنبـش
حاضر دخالـتـگـر در رونـد انـقـلاب آتـى 

 .است
از همينجـا بـه فـاآـتـور دوم پـاسـاژ _   

 خودآگاه و مـعـتـبـر و   ميزنم و آن جنبش
بانفوذ و شـديـدا ضـدمـذهـب آـمـونـيـسـم 

خصلت ضـدمـذهـبـى ايـن .   آارگرى است
 با آاراآتر و نياز طبـقـه آـارگـر،   جنبش

با آرزوهـا و نـيـازهـاى اآـثـريـت عـظـيـم 
 نسل جـوان و نـيـمـه زن   مردم، بخصوص

جامعه، به آزادى و رهايى، تماما جـفـت 
 آمونـيـسـم آـارگـرى   جنبش.   و جور است

 خـــودآگـــاه و   بـــعـــنـــوان يـــك جـــنـــبـــش
سازمانيافته ميتواند قدرت عظـيـمـى را 
  بدور پرچم مذهب زدايى اعلام شـده اش

جمع آند و بعنوان نوك پيكان و گـردان 
 اجـتـمـاعـى   پيشـرو ايـن حـرآـت، جـھـش

ضدمذهبى جامعه را سريعا جلو ببـرد و 
تعلل تاريخى پروسه نقد مذهب در ايـران 

 .را جبران آند
فاآتورهاى مھم ديگر وجود نفرت بى _   

پايان نيمه جامعه از مـذهـب و قـوانـيـن 
  مذهبى و عموما پتانسيل بالاى جـنـبـش

آزادى و رهايـى زن عـلـيـه مـذهـب، آـه 
بقول منصور حكمت يك رنگ زنانـه بـه 
انقلاب آتى ايران ميزند، وجود يـك نسـل 

 درصد جـمـعـيـت بـا هشـيـارى، ٦٥جوان 
بينايى، جـھـان نـگـرى و جـھـانشـنـاسـى، 
توقعات و انتظارات بـالا از زنـدگـى، و 

 غيرمذهبى مبتنى بـر   اخلاقيات ريلاآس
ارزشھا و استانداردهاى پـيـشـرو، مـدرن، 

اين نسل شـديـدا .   انسانى و امروزى است
 يــافــتــن ايــن   پــرورش.   ضــدمــذهــب اســت

آاراآتر ضدمذهبى در نسل جوان دقـيـقـا 
حاصل زندگى آردنشان زير يوغ مـذهـب 
و حكومت و قـوانـيـن مـذهـبـى، حـاصـل 
فراگرفتن شبانه روزى فوت و فن حفـظ 

 دســت يــافــتــن بــه لايــف   خــود و تــلاش
ستايل دلخواه خودشان در برابر ترتيـبـات 

 .مذهبى حاآم است
پــروســه مــذهــب زدايــى يــك پــروســه _   

پروسه اى .   ضرورى پيشرفت جامعه است
آــه در دوره هــاى مــخــتــلــف بــه دلايــل 
گوناگون سرآوب و پـژمـرده شـده و از 

امروز با اعتـمـاد .   حرآت باز مانده است
 آمونيسم آـارگـرى و    بالاى جنبش  بنفس

يك نسل جوان پرشور و جسور ميتوان به 
. پيشرفت بيوقفه آن قـويـا امـيـدوار بـود

اما هنوز در آغاز راهـيـم، بـويـژه هـنـوز 
ادبيات آتئيستى و ضدمذهبـى آـمـى در 
دست داريـم، آـه بـايـد ايـن آـمـبـود را 
سريعا بپوشانيم و همينجا بگذاريد بـراى 

در بـرآوردن ايـن نـيـاز "   بيخدايـان" نشريه 
 .اجتماعى روز، موفقيت آرزو آنم

 
تا چه حـد فـكـر مـى :   اعظم آم گويان

آنيد آه بيزار شـدن مـردم از جـمـھـورى 
اسلامى و اسـلام سـيـاسـى بـه تضـعـيـف 
نفوذ دين در ايران آمك آرده اسـت؟ آيـا 

  آرد؟ مى توان به اين دل خوش
 

بـيـزارى مـردم از جـمـھـورى :   فاتح شيـخ
اسلامى و افول اسلام سياسى قـطـعـا بـه 
تضعيف موقعيت و نفـوذ ديـن در ايـران 
آمك آرده است و مى توان به آن امـيـد 

به معنى "    آردن  دل خوش" واقعى داشت، 
دل آسودگى قطعا جايز نيـسـت چـونـكـه 
نيروهـاى راسـت و دولـتـھـاى غـرب هـم 
ميتوانند از بيزارى مردم بـه نـفـع حـفـظ 
. ورژن ديگرى از اسـلام اسـتـفـاده آـنـنـد

پروژه شـيـريـن عـبـادى چـيـزى جـز ايـن 
ايــن پــروژه هــا يــكــى دو تــا .   نــيــســت

. همه را بايد با خنثى آرد.   نخواهند بود
انرژى حاصل از بـيـزارى مـردم از رژيـم 
اسلامى چاشنى و ذخيره پيشروى ماست 
نبايد گـذاشـت تـوسـط جـريـانـات راسـت 

 خيلى هـم   راستش. تصاحب و خنثى شود
بعيد است جريانات راست از عـھـده آـار 

 .گنده نجات اسلام بر آيند
 

 خـودآگـاه و   اولا به دليل حضور جنـبـش
 و ســازمــانــيــافــتــه آــمــونــيــســم   مــتــعــرض

 از دو دهـه   آارگرى آه در آـوره بـيـش
مبارزه با اسلام آبديده شده، و همچـنـيـن 
به دليل حضور نسل جوانى آه ظـرفـيـت 
آن را دارد آه تره براى هـيـچ ورژنـى از 

 .اسلام و مذهب خورد نكند
 

ثانيا موقعيتى آه مبارزه همزمان علـيـه 
استـبـداد و مـذهـب را در ايـران امـروز 
  ضرورى آرده، ساخته من و شما و آـس
. ديگرى نيست، يك داده تـاريـخـى اسـت

 به دلايلى آه قبـلا گـفـتـم و ٥٧انقلاب 
به دليل نوع رژيمى آه هدف آن بود، نـه 
فقط ضدمذهبى نشد بـلـكـه بـه مـذهـب 
ميدان مانور داد تا جـايـى آـه تـوانسـت 

 آن انقـلاب قـرار دهـد و   خود را در راس
از همانجا دست به تخريب و سرآوب آن 

اين بار انـقـلابـى آـه در ايـران در .   بزند

بگيرد بشدت رنگ ضدمذهـبـى خـواهـد 
اين تجربه در مـقـاطـع تـاريـخـى .   داشت

 در آلمان ١٨مختلف در فرانسه آخر قرن 
 در روسـيـه ١٨٤٨ تا انقلاب ١٨٤٠دهه 
 و خيلى جاها خود را اثبات آـرده ١٩١٧
 .است
 

هشدار اما از ايـن نـظـر لازم اسـت آـه 
امكانـات امـروزى بـورژوازى جـھـانـى و 
وحشت آنھا از سقوط اسلام در ايـران را 

بايد آن را دقـيـق .   نبايد دست آم گرفت
بحساب آورد و آگاهانه با سازمـان دادن 
نيروى اجـتـمـاعـى ايـن سـيـل بـنـيـانـكـن 
ضدمذهبى، تـلاـشـھـايشـان بـراى نـجـات 

 سـريـع و   واآـنـش.   اسلام را خنـثـى آـرد
قاطع ما به پروژه شيـريـن عـبـادى، يـك 

ايـن تـازه يـك دسـت .   نمونه موفـق بـود
گرمى براى ما در مقايسه بـا نـبـردهـاى 

 . رو داريم بزرگترى است آه پيش
 

بـه مـوازات بـيـزارى :   اعظم آـم گـويـان
مردم از اديان سازمان يافته، تمـايـل بـه 
  اديان عصر جديد و غير رسمـى افـزايـش

يافته، علت ايـن رونـد را در چـه مـى 
 بينيد؟

 
به اديان "   تمايل  "   اين افزايش:   فاتح شيخ

چـيـزى نـيـسـت جـز حـاصـل "   جديد" نوع 
 تـبـلـيـغـات و تـولـيـدات خـرافـى   افزايش

توسط ترندهايى در صفوف "  صنعت دين" 
بورژوازى آه هدفشان حفاظت از خـرافـه 

خـود ايـن .   اسـت"   جـديـد" دين در شرايط 
نـيـسـتـنـد، "   جـديـد" ترندها البته زياد هم 

 تـوده   لااقل قدمتشان به قدمـت گـرايـش
. مردم به بيدينى در قرون جديد مـيـرسـد

مثلا بخشى از بورژوازى فرانسه، در دل 
همان انقلاب بزرگ و درست همزمان بـا 

 هـا و    خـزيـدن آشـيـش  به سوراخ مـوش
ويران شدن آليـسـاهـا زيـر دسـت و پـاى 
توده هاى انقلابى، شروع آردند به تبلـيـغ 

   آمـوزش  نوعى مذهب جديد آه بر اساس
بشـر)  نوع برتـر   پرستش"روسو اسم آن را 

خــود روســو در دوره .   گــذاشــتــنــد( "   
روشنگرى و بعـنـوان واآـنـشـى در بـرابـر 
رونق رواج ايده هـاى ضـدمـذهـبـى، ايـده 

( " بشـر)  نوع بـرتـر   پرستش" مذهب جديد 
را آورده بود و روبسپيـر از رهـبـران دوره 

در تــاريــخ انــقــلاب "   تــرور" مشــھــور بــه 
فرانسه اين ايده قديمى روسو درباره ديـن 

(جديد را در دوره اى آه در قدرت بود 
البته ناپلئون چنـد . ) مطرح آرد) ١٧٩٤

سال بعد به داد همان دين قديم رسيـد و 
 (.دست به احياى آليسا زد

 
نيم قرن بعد سن سيمون و اگوست آـنـت 

 روبسـپـيـر، مـقـولـه   در ادامه همان تلاش
اين اديان .   را وسط انداختند"   دين بشرى" 

جديد هيچگاه آلترناتيو دين قديم نبودند 
بلكه هـمـيـشـه در آـنـار ديـن قـديـم در 
مقابل رواج بيدينى در بـيـن تـوده هـاى 

 در برابر جستجوگرى و   مردم و بخصوص
عصيان فكرى نسل هـاى جـوان، تـوسـط 

طبقات حاآم علم "   روشنفكران" بخشى از 
نه در مورد اديان عصر حـديـد .   شده اند

"New Age"   و نه اديان قديمى، مسالـه
مــردم بــه ايــن اديــان نــيــســت، "   تــمــايــل" 

 سـازمـانـيـافـتـه و   مساله واقـعـى تـلاش
غالبا بشدت خشونتـبـار طـبـقـات حـاآـم 
براى فرو آردن سم دين در اذهـان مـردم 

اگر در گذشته فشار براى حـقـنـه .   است
ــا حــد  ــه مــردم رســمــا ت آــردن ديــن ب
  آافرآشى ميرفت، آه تا همين امـروزش

هــم اســلام و تــروريســم اســلامــى آن را 
اعمال ميكند، تفاوت اديان عصر جـديـد 
در اينست آه با اتكاء به صنعت مذهب 
و صرف هزينه براى عوامفريبى آـارشـان 

 .را ميكنند
اين نكته را هم بـايـد يـادآورى آـرد آـه 

ـــطـــه "   رواج"  اديـــان عصـــر حـــديـــد، راب
مستقيمى با دست بالا پيدا آردن جـنـاح 

ــورژوازى دارد رواج اصــطــلاج .   راســت ب
"New Age"   در ١٩٨٠در دهـــــه 

توصيف رشته اى از عـقـايـد و پـراتـيـك 
ى در " ضـد فـرهـنـگ" راستگرا بـعـنـوان 

تقابل با ايده ها و پراتيك راديـكـال دهـه 
هاى شصت و هفتاد در آمريكا تنھا يـك 

همچنيـن ايـنـكـه تـرنـدهـاى .   نمونه است
از آب گــل آلــود "   نــيــو ايــج" مــذهــبــى 

مـنـجــلاب پســت مـدرنــيـســتـى و نسـبــى 
گرايى فـرهـنـگـى مـاهـى هـاى خـود را 
. ميگيرند يك واقعيت دو دهه اخير است

" نيو ايـج" با همه اينھا تكيه گاه اصلى 
حضور اديـان سـنـتـى و در آـنـار آنـھـا 

است آه توليد خرافه را "   صنعت مذهب" 
در سـطـح انـبـوه بـطـور مـدام و روزمـره 

آن روزى آه در جـامـعـه .   تامين ميكند
آافرآشى و صنعت مذهب قاطعانه آنار 
زده شــود، آن وقــت بــراى هــمــه روشــن 
ميشود آه اديان عصر جديد با هزار من 

" تمايـل" عوامفريبى هم نخواهند توانست 
 .انسان امروزى را به خود جلب آنند

 ...ادامه دارد

 با بی خدایان همکاری کنید



" چــر ا   م ســلـــمـــا ن   نـــيـــســـتـــم " 
ي ك ى   ا ز   صـفـحـا ت   هـمـيـشـگــى   

. خـو ا هــد   بــو د "   ب يـخـد ا يـا ن " 
ا يـن   صـفـحـه   مـكــا نــى   ا ســت   
بـر ا ى   ا ر ا ئـه   شـھـا د ت   نــا مــه   
ــصـــى    ــخـ ــا ر ب   شـ ــجـ ــا   و   تـ هـ

ا ز   آـــلـــيـــه   .   بــيـــخـــد ا يـــا ن 
خـو ا نـنـد گـا ن   و   عـلا قـمـنــد ا ن   
ــم   بـــا    ــيـ ــنـ ــى   آـ ــو ت   مـ د عـ
نـوـشـتـن   تـجـا ر ب   خـو د   بـر ا ى   
   ا يـــن   صـــفـــحـــه ،   ا عـــتـــر ا ض 

خـو د   بـه   ا نـقــيــا د   د يــنــى   و   
خـــد ا پـــرـســـتـــا نـــه   ر ا   بـــا   
ــم    ــكـ ــحـ ــا   و   مـ صـــد ا يـــى   ر سـ

 .ا ع لا م   آـنـنـد 
 سردبير

 
 

ترك اسلام و 
زندگى زير سايه 

 اسلام
 

 اعظم آم گويان
 

من اسلام را مدتھا قبل از اينكـه آن را 
ايـن، چـيـزى .   زندگى آـنـم، تـرك آـردم

است آه من قصد دارم در ادعا نامـه و 
. آيفرخواست ام عليه ايـن ديـن بـنـويسـم

من قصد ندارم درباره آيه هـاى قـران در 
انتزاع از زندگى انسانھايى آه زير سايـه 

مـن مـى .   آن زندگى مى آنند بـنـويسـم
آوشـم در مـورد مـعـنـى ايـن آيـات در 
زندگى واقعى؛ زندگى خـودم هـمـراه بـا 

 .زندگى ميليونھا انسان ديگر بگويم
 

مسلمان شدن منھـم مـانـنـد مـيـلـيـونـھـا 
آودك ديگر آه تصادفا در خانواده هـاى 

والدين .   مسلمان بدنيا مى آيند ارثى بود
آنھا نماز خـوانـدن و .   من مسلمان بودند

روزه گرفتن را در اواخر سـالـھـاى سـى 
پـدرم بـطـور .   سالگى شان شروع آـردنـد

نسبى ذهن بـاز و روشـنـى داشـت امـا 
مادرم دين و اسلام را به ما تلقين مـى 

 از   آرد و از آن بـراى حـفـظ آـودآـانـش
استـفـاده مـى "  شر"چيزهاى نامطلوب يا 

 فـرزنـد   من آـوچـكـتـريـن از شـش.   آرد
محيط خانه براى تربيت و .   خانواده بودم

رشد مـن مـنـاسـبـتـر از آنـچـه بـود آـه 
ما آتابخانـه .   خواهر و برادرهايم داشتند

و اطاق مطالعه خوبى با انـواع و اقسـام 
آتابھا از جمله آتابھاى علمى، تخيلى و 

ايـن اطـاق .   تـخـيـلـى داشـتـيـم_   علمى 
 مـھـمـى از دنـيـا و زنـدگـى مـرا   بخش

 مھمى آه مرا از   تشكيل مى داد؛ بخش
آسيب دين، ضرر اسلام و شر خرافـات و 

 .عقب ماندگى نجات داد
 

حالا و در نوشتن اين سطور، مى آـوشـم 
صحنه هايى از دوران آـودآـيـم را بـيـاد 

بـرادر و خـواهـر بـزرگـتـرم بـراى .   بيآورم
مدت آوتاهى، هنگامى آه مـن چـھـار 
پنج سـالـم بـود، نـمـاز خـوانـدنـد و روزه 

زيـر تـلـقـيـنـات و تـحـمـيـلات .   گرفتـنـد
مادرم، من بين نه تا يازده سالگى نمـاز 

ديـگـر .   مى خواندم و روزه مـى گـرفـتـم
بياد نمى آورم آه نمـاز خـوانـده يـا روزه 

همچنين بياد مى آورم آـه .   گرفته باشم
مادرم مرا براى مراسم مذهبى اى آه از 
آنھا تصاوير و خاطره هاى ترسـنـاآـى در 

مـنـظـورم مـراسـم .   ذهنم هست، مى بـرد
عاشورا و تاسوعاست آـه در آن مـردان 
براى رضـايـت امـام حسـيـن بـه خـود و 
آودآانشـان بـا زنـجـيـرهـاى سـنـگـيـن و 
شمشير ضربه مى زدند و خود را خونيـن 

آنھـا خـون خـود و .   و زخمى مى نمودند
بچه هاى آوچكشان را وحشـيـانـه بـراى 

 .اسلام و خدا مى ريختند
 

ترديدم درباره دين وقتى آه دوازده سـالـم 
از آن موقع به بعد شـروع .   بود شروع شد

به خواندن آتابھايى در مورد تـكـامـل و 
علم، در بـاره تـاريـخ رشـد و پـيـشـرفـت 
اجتماعى انسان آـردم و مـداومـا سـوال 

اين دوره بسيار با اهميتى در .   مى آردم
زندگـى ام بـود؛ دوره تـرديـدهـا و دوره 

وقـتـى آـه .   جستجو براى يافتن حقـيـقـت
پانزده سالـم بـود، واقـعـه مـھـمـى بـرايـم 
اتفاق افتاد آه رنگ تعيين آـنـنـده اى 
به مسير زندگيم زد و راه هر نـوع نـفـوذ 
دين و مذهب و خدا به زندگيم را بـراى 

برادر آوچكترم آه از مـن .   هميشه بست

بزرگتر بود، جـذب يـكـى از گـروهـھـاى 
بسيار فناتيك اسلامـى آـه جـريـان ضـد 
. بھايى و حجتيه خوانده مى شدنـد، شـد

اين واقعه يـك پـديـده واقـعـا عـجـيـب و 
برادرم به موزيك، سـيـنـمـا و .  غريب بود

ما خيلى به .   خواندن آتاب علاقمند بود
 نزديكـى مـى آـرديـم و   يكديگر احساس
بـا هـم بـه تـمـاشـاى .   بھم علاقه داشتيم

فيلم مى نشستيم، به تئاتر مى رفتيم و 
او .   اوقات خوبى را با هم مى گذرانـديـم

آــه مشــغــول يــادگــيــرى نــواخــتــن آلات 
 و از   موسيقى بود و فوق العاده باهـوش

 آموزان در رشته هاى  برجسته ترين دانش
فــيــزيــك و ريــاضــيــات در آشــور بــود، 
ناگھان، شروع به خواندن قرآن و آتابھاى 

آتابھاى شريعـتـى در .   على شريعتى آرد
_ آن سالھا مورد استقبال طيف سياسى 

برادرم همچنـيـن بـه .   مذهبى قرار داشت
فعاليتھايى آه عبـارت از آزار و اذيـت 

بـتـدريـج، مـن بـا .   بھائيان بود پـرداخـت
 .يكى از وجوه زشت اسلام آشنا شدم

 
برادرم مرا دعوت آرد در جلسات بـحـث 

 اسلاميون شرآت آنم، من اين   و آموزش
آار را آردم و بـه مـيـزانـى آـه در ايـن 
جــلــســات شــرآــت مــى آــردم، بــه عــمــق 
اختلافات فكرى آه با او داشتم پى مـى 

در آن دوره من عـمـدتـا آـتـابـھـاى .   بردم
بـه .   علمى و ماترياليسـتـى مـى خـوانـدم

همين دلـيـل وقـتـى آـه بـرادرم و سـايـر 
اسلامى ها آتابھاى دو آخوند معروف آن 
زمان يعنى مطھرى و مكارم شيـرازى را 
براى مطالعه بمنظور جذب من به اسـلام 
به من دادند، بـه آنـھـا گـفـتـم آـه ايـن 
آتابھا واقعا مسخره هستـنـد و آنـھـا را 

درست بـه هـمـيـن دلـيـل .   نخواهم خواند
او نـه .   شريعتى در آن زمان معروف شـد
 تـحـصـيـل   تنھا ملا نبود بلكه در پاريس

شريعتى از مـفـاهـيـم جـامـعـه .   آرده بود
شــنــاســانــه و حــتــى تــرمــيــنــولــوژى 
مارآسيستى در چھارچوب مباحث ضـد 
آلنياليسم و ضد امپرياليسم بـراى جـذب 

 و ضـد رژيـم شـاه بـه   جوانان مـعـتـرض
اســلامــيــون .   اســلام اســتــفــاده مــى آــرد

مصرانه از من مى خواسـتـنـد آـتـابـھـاى 
آه منظور همان شريعتـى بـود را "   دآتر" 

فاطمه فـاطـمـه " بخوانم؛ آنھا روى آتاب 
مـن آـتـاب .   ، تاآيد زيادى داشتند" است

فوق را مطالعه آردم و با عقل آن زمـان 
سالھا بـعـد .   خود، بحثھاى او را رد آردم

اسلام، زنان، "  وقتى روى آتابم ١٩٩٦در 
آار مى آـردم، "   مصافھا و چشم اندازها

" فـاطـمـه فـاطـمـه اسـت" به شريعتـى و 
شـريـعـتـى، فـاطـمـه دخـتـر .   رجوع آـردم

محمد و همسر على امام اول شيعيان را 
زن نمونه و الـگـوى آـامـلـى بـراى زنـان 
مسلمان امروزى در مقابل زن غربـى آـه 
از نظر شريعتى مصرف آننده و عروسـك 
غربى و زن سنتى آه عقب مـانـده بـود، 

 .معرفى و مطرح مى آرد
 

مبحث غالب در بين روشنفكران مذهبـى 
و فضاى دينـى در بـيـن مسـلـمـانـان در 

 مـخـالـفـت و بـيـزارى از ١٩٧٠سالھاى 
. تغيير در موقعيت و رفـتـار زنـان بـود

 با تمـايـلات ارتـجـاعـى ضـد   اين گرايش
امـپــريــالــيــســتــى آــه نــفــوذ اقــتــصــادى و 
فرهنگى غرب را ريشه و منشا تـمـامـى 
مشكلات جامعه مى دانست، خوانايى و 

در فضــاى "   آزاد" زن .   هــمــراهــى داشــت
ــكــرى  ــون و _   ف ــي ــلام ــگــى اس ــن ــره ف

روشـنـفـكـران شـرق زده، تـجـسـم آشـكـار 
 .بود" وارداتى"مدرنيسم و ارزشھاى 

 
زنان، تجسم نفوذ و سلطه غـرب بشـمـار 
مى آمدند و ايده حقوق زنان و آزادى زن 

 قـرار مـى   به اين ترتـيـب مـورد تـعـرض
  برابـرى زن و مـرد در نـگـرش.  گرفتند

اسلاميون توطئه غرب بشمار مى آمد و 
زنانى آه از سـكـولاريسـم و بـھـبـود در 
وضعيت زنان جامعـه دفـاع مـى آـردنـد 
بعنوان عوامل غرب و بيگانـگـان مـورد 

 . قرار مى گرفتند تعرض
 

از نظر شريعتى، فاطمه به چگونگى زن 
بودن پاسخ مى دهد، چه در خانه و چه 
در محيط اجـتـمـاعـى بـيـرون از آن، در 
خانه پدر و در خانه همسر، در جـامـعـه، 

مـن .     در افكار و رفتار و در زنـدگـيـش
آشكارا مى ديدم آه زن نـمـونـه و مـورد 

او .    نبود  نظر شريعتى چيزى براى خودش
 و مـادر   ، هـمـسـر شـوهـرش  دختر پدرش
 بـود، هـيـچـگـاه چـيـزى بـراى   فرزندانش
 نـبـود، هـرگـز    و بخـاطـر خـودش  خودش

 نـبـود، او   براى نيازها و تمايلات خودش
 فداآارى مـى   فقط براى مردان زندگيش

شريعتى از زنان مى خـواسـت آـه .   آرد
شھيد زنـده بـاشـنـد؛ مـوجـوداتـى بـدون 
جنسيت؛ فارغ از هر نياز و تمـايـلـى و 

شريعتى .   فرشته نگھبان ارزشھاى بدوى
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ــه  ــئ ــوط ــان را ت ــســى زن ــن ــاى ج ــھ آزادي
استعمارگران براى منحرف آـردن مـردان 
. مبارز ضد اسـتـعـمـار تـلـقـى مـى آـرد

فاطمه بعنوان زنى آه بدون جـنـسـيـت و 
تمايل جنسى بـود زن نـمـونـه و الـگـوى 
شريعتى در مبارزه عليه آـلـنـيـالـيـسـم و 
امپرياليسم بـود آـه مـى آـوشـيـدنـد از 
جنسيت زنـان بـراى مـنـافـع خـود بـھـره 

درك شـريـعـتـى از زنـان و .   بردارى آنند
حقوق آنان چيزى فراتر از قوانين و سنن 

 .اسلامى نبود
 

به آن سالھا بر گرديم، زمانى آه پـانـزده 
سالم بود بـى اعـتـقـادى بـه ديـن و بـى 
خدايى خودم را به اسلاميونى آه با آنـان 

بـيـن .   در بحث و جدل بـودم اعـلام آـردم
پانزده و شانزده سالگى من قطعا ديـگـر 
آته ايست شدم، در احساساتم، در افكـار 

از آن .   و ادراآاتم و در تفـكـر و تـعـقـلـم
زمان به بعد من ديگر آاملا از ديـن و 

ديگر، حتى يـك ذره يـا يـك .   خدا بريدم
اتم از خدا و دين در روح يـا در خـونـم 

همانطـور آـه قـبـلا اظـھـار .   وجود ندارد
آردم، در اين شـھـادت نـامـه مـن قصـد 
ندارم از قرآن و حديث و منابع اسـلامـى 
ديگر براى رد اسلام يا ديـن بـطـور اعـم 

، من در بـاره   در عوض.   نقل قول بيآورم
زندگى آردن اسلام مى نويسـم؛ زنـدگـى 
زير حاآميت اسلام و يك دولت اسـلامـى 

 . به بعد١٩٧٩در ايران از سال 
 

در آخرين سالھاى نوجوانيم، ايران آبسـتـن 
روحيه حاآم بر آن زمـان .   يك انقلاب بود

تغييـر بـود، يـك خـواسـت عـمـيـق بـراى 
مـردم در .   تغييرات بنـيـادى در جـامـعـه

محيط هاى آار و زندگى خـود مـبـارزه 
آرده و در خيابانھا راهپيمايى مى آردند 
. و براى آزادى و عدالت مى جـنـگـيـدنـد

متاسفانه، انقلاب توسط سنـت اسـلامـى 
سالھاى آخر قـرن .   به شكست آشيده شد

بيستم شاهد يـك هـالاآـاسـت بـود؛ يـك 
هالاآـاسـت اسـلامـى و يـك هـالاآـاسـت 

؛ آه در نتـيـجـه آن هـزاران نـفـر   خاموش
توسط حكومتھاى اسلامى و جنـبـشـھـاى 
اسلام سياسى اعدام، سنگسار و شكنجه 

آن سالھـا آغـاز عصـرى سـيـاه و .   شدند
تاريك بود آه هـنـوز بـه پـايـان نـرسـيـده 

آغــاز عــروج اســلام ســيــاســى در .   اســت
جھان، دورانى در تاريخ آه مى تـوان آن 

.  مقايسه نمـود١٩٣٠را با سالھاى دهه 
هـيـچ مــرز ومـحــدوده اى در آشـتـن و 
سرآوب وجود نداشت؛ پير و جوان، و زن 

ــــــرد  و م
هــــمــــگــــى 
قــربــانــيـــان 
ترور آور و 

هر صداى اعتراضى .   سياه اسلامى شدند
 شـده   و آزايخواهانه اى در نطفه خامـوش

 اسلام سياسى    و سنت جنبش  روش.   است
قبل از هـر چـيـزى مـخـالـفـت بـا آزادى 
زنان، حقوق مدنى آنان، آزادى عـقـيـده و 
بيان در قلمروهاى فكرى و فـرهـنـگـى و 
تحكيم قوانين و سنتھاى وحشيانه علـيـه 
مردم، و آشتار و سربريدن و نسل آشـى 
از آـودك شـيـرخـواره تـا زنـان و مـردان 

 . هستند مسن از محصولات اين جنبش
 

بــا ايــن حــال، ايــن دوره اى در تــاريــخ 
جامعه ايران است آه بشـريـت در جـھـان 

دورانى آه اگر . وسيعا از آن بيخبر است
شدت و حدت جناياتى آه عليه انسانيت 
صورت گرفت، در سطح جھان افشا مى 
شدند بحق و قطعا مورد نفرت و انـزجـار 
افكار عمومى بـيـن الـمـلـلـى قـرار مـى 

در ايران، خشونت بعـد ديـگـرى .   گرفتند
 اسـلام اسـت، صـرف   دارد آه بـر اسـاس

اينكه يك دولت اسلامى در جايى حـاآـم 
است يعنى در آن خشونت وحشيانه و بـى 

صرف اين واقـعـيـت .   نظيرى موجود است
آه مردم بايد از قوانينى تبـعـيـت آـنـنـد 
آه خدايى در جـايـى گـفـتـه اسـت، يـك 

اگـر آسـى .   خشونت بيحد و حصر اسـت
 آند، مورد  عليه چنين قوانينى اعتراض

و .   سرآوب و مجازات قـرار مـى گـيـرد
ترديد و شك در اسـلام، سـزاوار بـدتـريـن 

ايـران تصـويـر .   نوع آزار و مجازات اسـت
شفافى است از آنچه آه از ديـن اسـلام 

من سعى مـى آـنـم شـمـا را . برمى آيد
مختصرا با اين دوره خونريـزى، آشـت و 
آشتار و قوانين و سنتھاى ضـد زن آـه 
توسط جنبشھـاى اسـلام سـيـاسـى بـويـژه 

 .درقدرت مرتكب شدند، آشنا آنم
 

من هزار و هزاران روزهايى را در ايـران 
گذرانده ام آه در آنـھـا اسـلام سـيـاسـى 

 از   با نام الـلـه، بـيـش. خون ريخته است
 بـه بـعـد در ١٩٧٩صد هزار انسـان از 
مـن روزهـايـى را .   ايران اعدام شـده انـد

زيسته ام آه در آنھا همراه با هـزاران زن 
و مرد ديگر در سـراسـر آشـور، بـدنـبـال 
يافتن نام معشوق، همسر، دوست، فرزند 

 آمـوزان   دختر و پسـر، هـمـكـار و دانـش
خود در روزنامه هايى بوديم آه اسـامـى 
اعـدام شـدگــان را هـر روزه اعـلام مــى 

روزهايى آه در آنھا سربازان اللـه .   آردند
به انتشاراتى ها و آتابفـروشـيـھـا حـمـلـه 
آــرده و تــخــريــب و آــتــاب ســوزان مــى 

روزهــاى حــمــلــه مســلــحــانــه بــه .   آــردنــد

دانشگاهھا و آشتار دانشجويان بـيـگـنـاه 
هفتـه هـا و مـاهـھـاى .   در سراسر آشور

تھاجم خونين به اعتصابات و تـظـاهـرات 
ســالــھــاى ســرآــوب و آشــتــار .   آــارگــرى

وحشــيــانــه بــى خــدايــان، آزاد انــديشــان، 
سوسياليستھا، مارآسيستـھـا، بـھـائـيـان، 
زنانى آه در مقابل حـجـاب و آپـارتـايـد 
جنسى مقاومت آردند و بسـيـارى ديـگـر 
آه از هيچيك از اين گروهـھـا نـبـودنـد، 
آسانى آه صـرفـا بـخـاطـر ظـاهـر غـيـر 
اسلامى و معصومانه شان در خيـابـانـھـا 
. دســتــگــيــر و بــلافــاصــلــه اعــدام شــدنــد

ســالــھــاى آشــتــار تــوده هــاى جــوانــان و 
نــوجــوانــان در جــنــگ ايــران و عــراق، 
ميليونھا جوانى آه آـلـيـدهـاى ورود بـه 
بھشت را در هنگام مرگ فـجـيـع خـود 

عـراق در _   در ميدانھاى جنـگ ايـران 
سالھاى ترور .   مشتھاى خود مى فشردند

وحشيانه مخالفين جمھورى اسـلامـى در 
 .داخل و خارج ايران

 
من، همـراه بـا هـزاران زنـدانـى سـيـاسـى 

حاآم شـرع _   ديگر با حكم نماينده الله 
شكنجـه مـى شـدم در .   شكنجه شدم_   

حاليكه آيه هـاى قـرآن در دهـلـيـزهـا و 
صدايـى .    مى شد  اطاقھاى شكنجه پخش

آه آيات قران را مى خواند با فريادهـاى 
زجر آلود ناشى از ضـربـه هـاى شـلاق و 
ساير اشكال شكنجه به ما، قـاطـى مـى 

هزاران انسـان تـوسـط جـوخـه هـاى .   شد
ــران در مــورد  ــه هــاى ق اعــدام آــه آي

 و محاربين بـا خـدا   مفسدين فى الارض
الـلـه و .   را مى خواندند به قتل رسيـدنـد

قرآن خواستار مرگ وحشيانه آفار و از 
ايـــن .   اســـلام بـــرگشـــتـــگـــان هســـتـــنـــد

جنايتكاران قبل از آنكه دختران جوان را 
اعدام آنند به آنھا تجاوز مى آردنـد تـا 
با آسب رضايت خدا، جايـى در بـھـشـت 

زندانيـانـى آـه در .   براى خود رزرو آنند
زندان بوده و هنوز اعدام نشده بودند، هر 
روز سپيده دم با صداى گلوله هايـى آـه 
به سوى دوستان و هـم سـلـولـى هـايشـان 
شليـك مـى شـد، از خـواب بـيـدار مـى 

از تعداد گلوله هاى شـلـيـك شـده .  شدند
مى توانستى بفھمى آه هر روز چند نفر 

ماشين آدمكشى يـك .   به قتل رسيده اند
،   سـپـس.   لحظه هم از آـار نـمـى ايسـتـاد

پدران و مادران و همسرانى آه لباسـھـاى 
خونين عزيزانشان را دريافت مى آردنـد، 
بايد براى گلوله هايى آه صـرف آشـتـن 
. انھا شده بود، مبلغى پول مى پرداختند

بسـيـارى از .    اسلامى خلـق شـد  آشويتس

بھترين، پر شورترين و مترقى ترين افراد 
ابـعـاد ايـن .   را به خاك و حون آشـانـدنـد

 .جنايتھا غير قابل توصيف است
 

بعد، عشـق، لـبـخـنـد و هـر نـوع تـبـادل 
آزادانه بين انسانھا ممنوع شـد و اسـلام 

ايـن .    را آاملا حاآـم آـرد  سلطه غدارش
آنچه است آه بر سر نسل من آمد، امـا 
صرفا بـه آن نسـل مـنـحـصـر نـمـانـد و 
پيامدهاى خونينى براى پدران و مـادران 

بـعـبـارت .   و همچنين نسل بعـدى داشـت
ديگر، اسلام زندگى، آرزوها و اميدهـاى 
سه نسل پى در پى را ويـران و تـخـريـب 

طى آن سالھا، ميليونھا آودك در .   نمود
 اسـلامـى شـسـتـشـوى مـغـزى   اثر آموزش

شدند و مورد دست اندازى اسلام و الـلـه 
جــنــايــاتــى آــه تــوســط .   قــرار گــرفــتــنــد

جمھورى اسلامى ايران و جريانات اسـلام 
ســيــاســى در مــنــطــقــه انــجــام شــدنــد بــا 

_ ١٩٤٥جــنــايــات فــاشــيــســم در دوره 
 و نســل آشــى هــا در روانــدا و ١٩٣٥

 . هستند اندونزى قابل قياس
 

با سرنگونى اين رژيـم، جـھـان سـرانـجـام 
قـربـانـيـان در :   حقيقت را در مـى يـابـد

مورد زخمھايشان و آزارهـايـى آـه ديـده 
اند حرف مى زنند؛ زندانھا و دهليـزهـاى 
شكنجه گاهھا براى عـمـوم مـردم قـابـل 
رويت خواهند شـد، شـكـنـجـه گـران در 
مورد روشھاى شكنجه خواهند گـفـت و 
دل جھانـيـان را بـه درد خـواهـنـد آورد، 
بـازجــوهـا و قضــات اســلامـى در مــورد 
آنچه آه بر سـر قـربـانـيـانشـان در پشـت 
. ديـوارهــا مــى آوردنــد، خــواهـنــد گــفــت

آنوقت مردم در سراسر جھان در خواهـنـد 
يافت آه اسلام سياسى چه پديده مـھـوع 

 .و نفرت انگيزى است
 

من شھادت نامه ام را با اين امـيـد آـه 
 مــا شــاهــد ٢١در ســالــھــاى آتــى قــرن 

پيشرفت و تحولات مـثـبـت در ايـران و 
. جوامع اسلام زده باشيم، بپايان مى بـرم

آليه آزاديخواهان و نيروهاى سـكـولار و 
بى خدا در سراسر جھان بايد در يك نبرد 
مشترك براى به شكست آشـانـدن اسـلام 
سياسى؛ براى اشاعه سكـولاريسـم، بـراى 
جايگزين آردن آلام و قـانـون و اصـالـت 
انسان در مقابل حكـومـت و حـكـم خـدا 

 .متحد شوند
 

نيروى انسانيت بايد اسلام و خـداپـرسـتـى 
 .را مقھور خود آند
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 برای بی خدایان مطلب بفرستید



قدرت سياسى نمايـنـدگـان خـدا در روى 
زميـن، بـا آـوتـاه آـردن نـفـوذ آنـھـا در 
زندگى اجـتـمـاعـى خـود و بـا سـاخـتـن 
جامعه اى باز، مرفه و آزاد مـى تـوانـد 
ريشه خدا و نفـوذ آـلـيـسـا و مسـجـد و 

 .آنيسه را خشك آند
 

اگر جھل نسبت به طبيعت و ضعـف در 
برابر قدرت قـھـار آن، خـدايـان را خـلـق 
آرد، رفـاه مـادى و بـرابـرى انسـانـھـا و 
آگاهى آنھا، قدرت قاهر خـدا و خـدايـان 

اگر ناتوانى انسان در .   را نابود مى آند
مقابل فقر و بيكارى و ناامنى اجتماعى 
خدايان يا خداى واحد را ابقا آرد، برابرى 
و رفـاه انسـان و اراده و آـنـتـرل او بـر 

، خداپرستـى و اديـان   زندگى و مقدراتش
 .را به زوال مى آشاند

 
راه خلاصى از بن بست آور ايمان دينى، 

 و مبارزه براى خـلـق   روى آوردن به تلاش
يــك زنــدگــى پــر لــذت انســانــى و بــھــره 
گرفتن از زندگى، همين امروز و همـيـن 

دين و خداپرستى تا هميـن حـالا .   جاست
زندگى ميليـونـھـا انسـان را تـبـاه آـرده 

اينكه دنياى امروز با دين اشـبـاع .   است
شــده درســت مــانــنــد ايــن اســت آــه در 
خيابانھا نفت و بنزيـن ريـخـتـه شـده آـه 
فقط منتظر آشـيـدن آـبـريـت اسـت، يـا 
خيابانھا با اسلحه هاى آماده شـلـيـك پـر 

دين مرگبار و آشنده است و .   شده است
 .بى خدايى يك ضرورت است

 
 براى بالا بردن شان و   بى خدايى و تلاش

حقوق زن و مرد و آودك درست در نقطه 
مــقــابــل خــداپــرســتــى و خــرافــات و بــى 

زنـده بـاد بـى .   شخـصـيـتـى انسـان اسـت
زنده باد بى خدايان ماتريالـيـسـت !  خدايى

و مارآسيست آه مى آوشند بـا خـدا و 
مذهب در بيفتنـد و بـھـشـت و زنـدگـى 
 !انسانى را در همين دنياى فعلى بسازند

 
ما بـى خـدايـان بـجـاى پـرسـتـيـدن خـدا، 

بـجـاى .   همنوعان خـود را دوسـت داريـم
مذهب آسمانـى مـا بـه بـھـبـود زنـدگـى 
زميـنـى انسـانـھـا، زن و مـرد و آـودك 

ما بى خـدايـان بـى پـايـگـى .   علاقمنديم
خداى ماورا انسان و مـاورا طـبـيـعـت را 

 .جسورانه افشا مى آنيم
 

بدون خدا و دين جھان جاى بھـتـرى بـراى 
 !زندگى آردن است

بدون خدا و ديـن انسـانـيـت آسـوده مـى 
 !شود
 

دين مرگبار و آشنده است و .   شده است
 .بى خدايى يك ضرورت است

 
 براى بالا بردن شان و   بى خدايى و تلاش

حقوق زن و مرد و آودك درست در نقطه 
مــقــابــل خــداپــرســتــى و خــرافــات و بــى 

زنـده بـاد بـى .   شخـصـيـتـى انسـان اسـت
زنده باد بى خدايان ماتريالـيـسـت !  خدايى

و مارآسيست آه مى آوشند بـا خـدا و 
مذهب در بيفتنـد و بـھـشـت و زنـدگـى 
 !انسانى را در همين دنياى فعلى بسازند

 
ما بـى خـدايـان بـجـاى پـرسـتـيـدن خـدا، 

بـجـاى .   همنوعان خـود را دوسـت داريـم
مذهب آسمانـى مـا بـه بـھـبـود زنـدگـى 
زميـنـى انسـانـھـا، زن و مـرد و آـودك 

ما بى خـدايـان بـى پـايـگـى .   علاقمنديم
خداى ماورا انسان و مـاورا طـبـيـعـت را 

 .جسورانه افشا مى آنيم
 

بدون خدا و دين جھان جاى بھـتـرى بـراى 
 !زندگى آردن است

بدون خدا و ديـن انسـانـيـت آسـوده مـى 
 !    شود

*** 
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 فوريه بزرگداشت ١٢
 داروين

 
بى خدايان، تعقل گرايان، ماترياليستھـا و 

 ١٢انسان گرايان چند سال اسـت آـه در 
فوريه، سالروز تولد داروين، خدمات او بـه 
بشريت را در سراسـر جـھـان گـرامـى مـى 

 و انسـانـيـت،   اين گراميداشت دانش.   دارند
 خدمات دانشمنـد بـزرگـى صـورت  به پاس

 ديگرى درك   از هر آس مى گيرد آه بيش
ما از جھان و از خودمان را متحول آـرد؛ 

 از تـكـامـل   آسى آه توصيف قدرتمـنـدش
  انواع، پوچى وجود خدا و داستان آفريـنـش

 .جھان توسط او را برملا آرد
 

بـرنـامـه روز " گراميداشت اين روز توسـط 
آه يك نھاد غير انـتـفـاعـى اسـت "   داروين

ايـن سـازمـان مـى آـوشـد .   برپا مى شـود
 و درك هـمـگـان را از تـكـامـل و   آموزش

 داده و به   موضوعات مرتبط با آن افزايش
افشاى خرافات و موضوعات ضد عـلـمـى 

براى اطلاع بيشتر از برنامه هـاى .   بپردازد
از "   نھاد روز داروين" اين روز و فعاليتھاى 

وب ســــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــت 
www.darwinday.org  ــــــدن دي

 .آنيد
 
در اين ديـدگـاه، ابـھـت زنـدگـى نـھـفـتـه " 

ــار ســاده، . . .   اســت  از مــوجــودات بســي
زيباترين و قدرتمندترين واقعيات بى انتھـا 

چارلـز "     تكامل يافته و تكامل مى يابند
 (١٨٥٩)داروين 

است آه آاملا برخلاف خواسـت و اراده 
او عمل مى آنند، و او تنھا نـاظـرى از 
خود بـيـگـانـه و تـحـقـيـر شـده در ايـن 
مناسبات است، چنين انسـانـى نـاگـزيـر 
در ذهن خود اراده اى مافوق اراده خـدا 
را بر جامعه حاآم مى آند و سـرنـوشـت 
. خود را ناشى از اراده او مـى پـنـدارد

انسان از خود بيگانه اى آه در تنگنـاى 
اين مناسبات حقارت بار گـيـر افـتـاده، 
مرعوب و مـطـيـع و داراى عـواطـف و 

 آمـيـز و   تمايلات عقب مانده، تـبـعـيـض
اسلام، مردسالارى و .   زورگو خواهد بود

برترى مردان، موقعيت فرودست زنـان و 
 جنسى بين زن و مـرد را تـحـت   تبعيض

ــوان مــكــمــل  ــعــن ــوان اراده خــدا، ب عــن
مناسبات نابرابر طبقاتى، توجيه و تداوم 

رسالت اسلام، ايجاد جـدايـى .   مى بخشد
آامل جنسى بين زن و مرد، اعمال يـك 

 تمام عيار جنسى نسبت به زنـان   تبعيض
و توجيه ستم ها و نابرابرى هاى طبقاتى 

 .است
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بدينوسيله به اطلاع مى 
بى "رسانيم آه وب سايت 

بزودی  آغاز به آار " خدايان
در اين وب . خواهد کرد

سايت آه هدف آن اشاعه بى 
خدايى، خلاصى از باورهاى 
دينى و رواج آزاد انديشى 

است، به مجموعه اى از آتب 
و مقالات در نقد دين، 

شھادت نامه هاى بى خدايان 
عليه دين و آيفرخواستھاى 
قربانيان مذاهب و اديان 
 .دسترسى خواهيد يافت

 
اين وب سايت مرآزى براى 
رواج بى خدايى، نقد دين و 

 آزادى از دين   جنبش گسترش
ما همه بى خدايان، . است

آزاد انديشان، ماترياليستھا و 
آگنوستيك ها را فرا مى 
خوانيم آه در اين فعاليت 

ما را در جمع . سھيم شوند
آورى و عرضه ادبيات بى 

شھادت . دينى يارى دهيد
نامه ها و آيفرخواستھاى خود 

را براى ارائه در اين وب 
سايت براى ما ارسال آنيد و 

 آزادى از دين و بى  جنبش
 .خدايى را تقويت آنيد

 
مسئولين وب سايت بى 

 :خدايان
 اعظم آم گويان
 بابك يزدى

 ١٢                        بقيه از صفحه 



 اعظم آم گويان
 

اديــان و مــذاهــب رنــگــارنــگ در طــول 
حيات بشـر، هـمـواره ابـزارى بـراى خـفـه 
آردن و سر بزير نگه داشتـن مـردم بـوده 

فلسفه وجودى آليه مذاهب، توجيـه .   اند
نابرابرى هـاى اقـتـصـادى، اجـتـمـاعـى و 

جـايـگـاه .   جنسى و فرودستى زنـان اسـت
 الھـى و   زن در مذاهب مختلف، انعكاس

آسمانى جايگاه زمـيـنـى زن در جـوامـع 
زن در روى .   طبقاتى و مرد سالار اسـت

زمين و در جامعه نابرابر و مرد سـالار، 
 و حقير شـمـرده مـى شـود تـا   بى ارزش

منفعت هاى سياسى و اقـتـصـادى نـظـام 
حاآم بـرآورده شـود و مـذهـب، ايـن بـى 
ارزشى و ستم را در آيه هاى آسـمـانـى و 

 توجيه و تقـويـت   از زبان فرستادگان اش
مذاهب فرودستى زنان در برابر . مى آند

مردان را اراده خدا و ابدى قـلـمـداد مـى 
 .آنند

 
 اسلام و جنسيت زن

مفھوم فتنه در فرهنگ اسـلامـى قـويـا 
. به زن منسوب و مـنـتـسـب شـده اسـت

طبق تعاليم قرآن و احكام مذهبى اسـلام 
و از نظر فلاسفه مسـلـمـان نـظـيـر امـام 
مــحــمــد غــزالــى در قــرن يــازدهــم، زنــان 
وســوســه گــر، مــخــرب و مــخــل نــظــم 
اجــتــمــاعــى انــد و از ايــن رو بــايــد در 
خانواده و جامعه آنترل شوند تـا مـردان 
بتوانند وظايف اجتماعى و دينى شان را 

 .انجام دهند
 

در فلسفه اسلامـى، جـنـسـيـت زن غـيـر 
قابل مقاومت است، مانـنـد رادار اشـعـه 
اى از آن ساطع مى شود آه مردان را از 

زن مـنـشـا .   خود بيخود و فلج مى آـنـد
جـنـسـيـت .   ناامنى و اضطراب مرد اسـت

زن اگــر مــورد بــرخــورد مــنــاســب قــرار 
نگيرد، موجب فساد و فتنه شده، توجـه 
مردان را از خدا مـنـحـرف آـرده و نـظـم 

از ايـن رو .   جامعه را به هـم مـى ريـزد
چنانكه فمينيستھاى اسلامى با افتخـار 
اعلام مـى آـنـنـد، در اسـلام بـر خـلاف 
مذاهب يھود و مسيحيت، بـه تـمـايـلات 
جنسـى زن اهـمـيـت داده شـده، امـا بـه 
منظور آرام آردن زنان و دفع شـر نـاشـى 

اما مفھوم فتنه در عـيـن .   از وجود آنان
 عجيبى را نمـايـنـدگـى مـى   حال تناقض

از يــك ســو زنــان آــه از لــحــاظ .   آــنــد

ظرفيت عقلى و مغزى از مـردان پـائـيـن 
ترنـد، قـدرت اسـتـدلال آنـان ضـعـيـف و 
تسلط آمترى بر احساساتشان دارنـد، در 
عين حال در مقابل مردان، آنترل بسيـار 
بيشترى بر تمايلات جنسى شان دارنـد و 

 .مردها، آنان را تحريك نمى آنند
 

در فــرهــنــگ اســلامــى، آزادى زن و 
 در جامعه، فساد و هـوسـرانـى   حضورش

 و   است و باعث به خطر افتادن نـامـوس
اعـتـبــار مــرد در جـامــعـه مـى شـود و 

 انقياد زنـان   ارزشھاى اجتماعى بر اساس
.  مردان شكل مى گـيـرد  و حفظ ناموس

 خود، يـعـنـى   وظيفه مردان، حفظ ناموس
شخصـيـت زن .   آنترل و انقياد زنان است

  و تمايلات فردى و جنسى او در تنـاقـض
در فـرهـنـگ .   با مصالح جـامـعـه اسـت

اسلامى از آـودآـى بـه دخـتـر يـاد مـى 
دهند آه بـكـارت سـرمـايـه اوسـت و از 
دست رفتن بكارت يـعـنـى بـر بـاد دادن 

طـبـق اوامـر ارتـجـاعـى .   حيثيـت مـردان
اسلام، مجازات رابطه جـنـسـى خـارج از 
ازدواج و آزاد زن و مرد آه زنـا نـامـيـده 
ميشود، بسيار سخت، سنگسـار در ايـن 
. جـھـان و سـوزانـدن در آن جـھـان اســت

بسـيــارى از زنــان در جــوامــع اســلامــى، 
 پرستى آثيـف و ايـن   قربانى اين ناموس

در قـرآن .   ذهنيت بيمار مذهبى ميشونـد
، زنا نھى شده و عقوبت سختى براى آن 

عـلاوه )   ١.     ( در نظر گرفته شـده اسـت
بر قرآن، رساله ها و احكام مجتھديـن و 
آيات عظام، آه در اينجا مـورد بـررسـى 
قرار نگرفته اند، مشحون از يك تـمـايـل 
غير قابل ارضاى جنسى و يـك جـنـون و 
خشونت آشكار و حيوانى نسبت بـه زنـان 

 .است
 

 بــاورهــاى اســلامــى و اوامــر   بــر اســاس
 زنـان،   رهبران اين مذهب، مردان برعكس

قوى تر، عقلايى تر، تھـاجـمـى تـر و در 
امـا .   آنترل احساسـات شـان قـوى تـرنـد

مردها بردگان غرايز جنـسـى و خـواهـان 
،   بـر عـكـس.   تسلط بر جسم زنان هستند

  زنان آنترل زيادى بر تـمـايـلات و آشـش
ــد زن در فــلــســفــه .   جــنــســى شــان دارن

اسلامى، برده عشق اسـت و مـيـخـواهـد 
مردان بـطـور .   قلب مردان را تصرف آند

طبيعى نياز و تمايل به تملك زنان دارند 
و زنان هم به طور طبيعى مـى خـواهـنـد 
:   " مورد تصرف و تملك مرد قرار گيرند

زنان آشتزار شمـايـنـد، و از هـر آـجـاى 
 )٢"  (آشت خود مى توانيد وارد شويد

 
 مرد سالارى و فرودستى زن در اسلام

خدا زن را در اسلام وظيفه لـذت جـويـى 
زن به مرد تعـلـق . مرد تعريف آرده است

دارد و بايـد در خـانـه در خـدمـت مـرد 
خـدا چـنـان مـردان را در .   باقى بـمـانـد

تجاوز به حقوق زنـان و خشـونـت عـلـيـه 
آنان آزاد گذاشته آه تنھـا راه مـحـفـوظ 
ماندن زنان براى شوهرانشان اين است آه 
  در خانه نگه داشته شوند و در دسـتـرس

 .مردان ديگر نباشند
 

طبق احـكـام اسـلامـى، زن نـبـايـد بـدون 
بـايـد .   اجازه شوهر از خانـه بـيـرون بـرود

خود را براى هـر لـذتـى آـه مـرد از او 
بخواهد، تسليم نمايد و نبايد بدون اجـازه 
. شرعى از نزديكى با مرد خوددارى آنـد

يعنى بـه تـجـاوز جـنـسـى روزمـره مـرد، 
در صورت اين تسليم هـمـه .   تسليم باشد

جانبه و خفت مادام العمر، تـھـيـه غـذا، 
.  و منزل او بر شوهـر واجـب اسـت  لباس

زنان در ازاى زائيدن، شير دادن بـچـه و 
 فرزند، همخوابـگـى بـا شـوهـر و   پرورش

آار در آشپزخانـه، از هـمـسـرانشـان مـرد 
 )٣. (دريافت مى آنند

 
 را از گناه حفظ آند و   زن بايد شوهرش

براى تمتع از حوريان بھشتى، با عفت و 
 .شوهر دوست به بھشت بفرستد

 بر روى آنان  باغ هاى بھشت آه درهايش"
در آنجا بر تخت ها تكيـه زده .   باز است

اند و شـراب و مـيـوه هـاى بسـيـار مـى 
طلبند و در خدمت آنان، حـوريـان جـوان، 

 )٤(شوهر دوست و با عفت اند
حوريانى آه در رساله هـاى مـجـتـھـديـن 
اسلامى و آيات عظام، هشت متر قدشان 
است و آنقدر سكسى و در عين حـال بـا 

 پوشيده   تقوا هستند آه هفت دست لباس
اند و در عين حال گويى لباسى بـر تـن 

 .ندارند
 

مطابق احكام اسلامـى، زنـان بـه زور و 
اجبار در يك رابطه زنـاشـويـى قـرار مـى 
گيرند و به زور هم در آن رابـطـه نـگـه 

 قــوانــيــن   بــر اســاس.   داشــتــه مــى شــونــد
، دخـتـران " زنان" اسلامى، بسيارى از اين 

هشـت سـال و نـيـم قـمـرى) نه ساله اى 
هســتــنــد آــه در واقــع طــبــق اوامــر (   

ارتجاعى قـرآن و احـكـام آيـات عـظـام، 
مــورد ســو اســتــفــاده جــنــســى قــرار مــى 

در حاليكه اآثر زنان از انتـخـاب .   گيرند
يگانه همسر خود محرومنـد، بـه مـردان 
اجازه داده مى شود آه براى حـفـظ خـود 
از گناه و فـتـنـه آـه مسـبـب آن زنـان 
هستند، با زنان متعددى، البته با حـكـم 

در اسـلام .   اسلام رابـطـه داشـتـه بـاشـنـد
مردان حق دارند چھار همسر رسمى و تا 

قـرآن در .   بى نھايت صيغه داشته باشنـد
از زنان هـر چـه :   همين مورد مى گويد

 داريد، دو دو، سـه سـه و چـھـار   خوش
 )٥"  (چھار بگيريد

 
از نظر اسلام، علاقه زن مـعـلـول عـلاقـه 

زن .   مــرد بــه زن و وابســتــه بــه اوســت
موضوع سرور و بھـجـت مـرد واقـع مـى 

سرشت اسلامى، آليد فسخ ازدواج .   شود
 بـودن زنـان،   را به دليل ضعيف و ناقص

زن احســاســاتــى و .   بــه مــرد داده اســت
وابسته به مردان و توسرى خور و سربزير 

او آرام و ملايم، و از تـنـدى و رو .   است
از نظر اسـلام، زن .   دررويى گريزان است

ــد،  ــن رازهــا را اســرار و افشــا مــى آ
 مـردان زود    را آه بـرعـكـس  احساساتش

گذر و غير قابل اتكاست، بـا شـيـون و 
زن نمى تـوانـد بـه .   ضجه نشان مى دهد
 و تـوانـايـى هـاى   لحاظ منطق و دانـش

هوشى به پاى مرد برسد، چـون مـغـز و 
 از مردان به مراتب آوچكتر   جمجمه اش

 .است
 

در اسلام، زن وابسته به مرد، متعلقـه و 
در اسلام، مرد قيم زن و .  مايملك اوست

در قـرآن آمـده .   بر او حـق تسـلـط دارد
مردان را بر زنان افزونى و برتـرى :   " است

مردان را بر زنان، " يا ) ٦"  (خواهد بود
تسلط و حق نگھبانى است، هم بواسـطـه 
برترى آه خدا بر آنان روا داشـتـه و هـم 
بواسطه آنكه مردان بايد از مال خود بـه 

در اسلام، زن نه يك ) ٧(زنان نفقه بدهند
انسان آه مايملك مرد و مـادر فـرزنـدان 

مادر به مـعـنـى زايـنـده و شـيـر .   اوست
 بـه   دهنده آه ميتواند در ازا خـدمـاتـش

مـرد نـه .   مرد، از او مزد مطالـبـه آـنـد
تنھا قـيـم و سـرپـرسـت زن، آـه تـاديـب 

و زنانى آه از : " ... آننده او نيز هست
مخالفت آنان بيمناآيد، بايد نخست آنـان 
را موعظه آنيد، اگر مطيع نشـدنـد، از 
خوابگاه آنان دورى گـزيـنـيـد، بـاز اگـر 
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..." ) (مطيع نشدند، آنھا را آتك بزنيد
٨( 
 

در اسلام، زن شـيـطـانـى اسـت آـه مـى 
. تواند مردان و جامعه را مـنـقـلـب آـنـد

بدليل اغواگرى و و سـوسـه زنـان، بـايـد 
هميشه بين زن و مرد، فضـا و فـاصـلـه 

حجاب و پوشاندن زنان .   اى موجود باشد
در اسلام، براى آنترل زنان و جـلـوگـيـرى 

.   ( مخرب آنان در جامعـه اسـت  از نقش
٩( 

اى پـيـغـمـبـر، بـه :   "   در قرآن آمده اسـت
زنان و دختران خود و زنان مومنان بـگـو 
آه خويشتن را به چادر فرو پوشـنـد آـه 
اين آار براى اينكه بـه عـفـت و حـريـت 

 و جسـارت   شناخته شونـد و از تـعـرض
 )١٠" (آزار نبينند، بسيار بھتر است

 
اى رسول ما، زنان مومنه را بگو تـا " و 

چشمھا از نگاه ناروا بپوشند و فـروج و 
مـحـفـوظ (   از عـمـل زشـت) اندامشان را 

 خـود جـز آنـكـه   دارند و زينت و آرايـش
قھرا ظاهر مى شود بر بـيـگـانـه آشـكـار 

 خود را   نسازند و بايد سينه و بر و دوش
به مقنعه بپوشانند و زينت و جمال خـود 
را آشكار نسازند جز براى شوهران خود و 

و آنطور پاى بر زمين نـزنـنـد . .   پدران و 
آه خلخال و زيور پنھان پاهايشان معلـوم 

 )١١(شود
اى زنان پيغمبر، شما نـيـسـتـيـد مـانـنـد " 

بـلـكـه مـقـامـتـان )   يكى ديگر از زنـان 
 و پـرهـيـزگـار   اگر خدا ترس(   رفيع است
 زنھار نازك و نـرم بـا مـردان   باشيد، پس

سخن نگـوئـيـد مـبـادا آنـكـه در دلشـان 
 به طمع افتد، بلكه  بيمارى هوى و هوس

 )١٢(متين و درست سخن بگوئيد 
:  در قرآن در مـورد حـجـاب و زنـا آمـده

و آنيزآان خود آنھا آه مايلند بـه "   . . .   
عفت، زنھار براى طمع مال دنيا جبرا به 

 آنھا را اآـراه   زنا وادار مكنيد آه هرآس
به زنا آند، خدا در حق آنھا آه مجـبـور 
بوده اند، آمرزنده و مھربان است، لـيـكـن 
شــمــا را بــه جــاى آنــان عــقــاب خــواهــد 

به زنان مسلمان بگو از " و )   ١٣"     ( آرد
نگاه شـھـوت آگـيـن خـوددارى آـنـنـد و 
عفت خود را حفظ نمايند و زيبايى هاى 
خود را آشكار نكنند، مـگـر آنـچـه اآـه 

صورت و آف دسـت و پـا) آشكار است 
ــبــان (    و روســرى هــايشــان را بــه گــري

 )١٤" (بزنند
 

اسلام، نابرابرى و جـدايـى جـنـسـى زن و 
 مرد

 و   رسالت اسلام و ساير مذاهب، تبعيـض
. جدايى جـنـسـى بـيـن زن و مـرد اسـت

حجـاب و مـكـانـيـسـم هـاى مشـابـه در 
اسلام، آاملترين شكل اين جـدايـى بـيـن 

از اين رو .      را تامين مى آند  دو جنس
 و   حجاب، اين زشت ترين مظھر تبعيـض

ستمگرى مذهبى بر زنـان تـحـمـيـل مـى 
عــلاوه بــر ايــن، حــجــاب و اوامــر .   شـود

ارتجاعى  اسلامى مشابه آن، مكانـيـسـم 
هايى هستند براى آنترل و تحـت قـاعـده 

زنان بايد آنـتـرل .   در آوردن جنسيت زنان
. شوند تا نـظـم جـامـعـه پـابـرجـا بـمـانـد

حجاب زنان و امتـيـازاتـى مـانـنـد چـنـد 
همسرى و صيغه براى مردان، ابـزارهـايـى 
براى مقابله با قدرت جنسى مخرب زنان 

جنسيت زن در اسلام غير قـابـل .   هستند
قـدرت .   مقاومت و بـرانـگـيـزانـنـده اسـت

اشعه ساطع شـده از .   مافوق انسان دارد
 !آن، بدن مردان مسلمان را فلج مى آند

 
تاثير روان شناسانه چنيـن تـلـقـى اى از 
زن در فرهنگ اسلامـى، بـى ارزشـى و 

 و قدرت  فرودستى زن، و اعتماد به نفس
برترى و قـدرت .    از اندازه مرد است  بيش

مردان و نـرمـھـاى جـنـسـى و شـرعـى و 
قانونى آه آنھا را قادر مى سازد تا هـر 
اندازه آه مى خواهند به زنـان و رابـطـه 
جنسى با آنان دسترسى داشـتـه بـاشـنـد، 
تصوير زن را در فرهنگ اسلامى شكـل 

در مقابل زنان نيز با اين روح . مى دهد
بار مى آيند آه بدن و تمايـلات جـنـسـى 

 .شان را منفى بينگارند
 

در فرهنگ اسلامى، زن شايسته، آسـى 
است آه از ضعف و آمبودهاى فيزيـكـى 
و مـغـزى خـود نسـبـت بـه مـردان آگــاه 
است، جاى خود را مى دانـد، آـم حـرف 
مـى زنـد و آــم مــيـخــواهـد، شـكــنـنــده، 

از .   احساساتى و وابسته به مـردان اسـت
 آگـاه   خطر بـروز تـمـايـلات جـنـسـى اش

ضعف و انفعال خود را پذيرفته و .   است
.  تبديـل شـده اسـت  به بخشى از وجودش

چنين زنى خواسته ها و تـمـايـلات خـود 
 خدمت آـرده   را انكار ميكند، به مردش

. و نيازهاى عديده او را برآورده مى آنـد
چنين زنى احترام و يـكـسـانـى و حـقـوق 

او با صـبـر .   فردى براى خود نمى خواهد
 .و خفت رنج مى برد و تحمل مى آند

 
در اســلام، مــبــنــاى احــكــام نــابــرابــر و 
مــوقــعــيــت فــرودســت زنــان، تــفــاوتــھــاى 
فيزيكى و طبيعت متفاوت زنـان نسـبـت 

طـبـق احـكـام .   به مردان اعلام شده است

اســلامــى، تــفــاوت در قــدرت اســتــدلال، 
، تعقل و خـردمـنـدى پـائـيـن   ميزان هوش

زنان و آم بودن تسلط آنان بر احسـاسـات 
و عواطـف شـان، بـاعـث مـى شـود آـه 
موقعيت اجتماعى و قانونى پائـيـن تـرى 

علاوه براين، طبق .   ازمردان داشته باشند
باورهاى اسلامى، زنان بشدت احساساتـى 
و آم عقل اند، نمى توانند در قـانـون و 

 .قضا و سياست موثر باشند
 

در فلسفه، شريعت، فقه و سنـت اسـلام، 
زنان شكننده اند و در طبيعت و خـلـقـت 

بـنـابـرايـن .   آنھاست آه غلط رفتار آننـد
 داده مـى شـود آـه بـا   به مردان آموزش

اعمال غلط زنان با مدارا رفتار آننـد ، 
چرا آه اين اعمال در طبيعت و سـرشـت 

در اسـلام، اعـمـال و افـكـار .   زنان است
زنان بايد بر طبق محدوديتـھـاى ذاتـى و 
استعداد فطرى پائـيـن تـر آنـان ارزيـابـى 

زن هر چه بتواند به مدارج عملـى .   شود
و اجرايى بالايى هم برسد، باز هـم طـبـق 

   نـاقـص  فلسفه اسلام و احكام آن، عقلش
است، نبـايـد بـا او مشـورت آـرد چـون 

در .    سست اسـت   ضعيف و عزمش  رايش
فرهنگ اسـلامـى، مـردى آـه بـا زنـان 

اسلام به .   مشورت مى آند، ملعون است
مردان اندرز مى دهد آه اگر هم با زنان 

 آن   در امرى مشورت مى آننـد، عـكـس
عمل آنند چون شيطان نھفته در سرشت 
 .زنان، سررشته امور را بدست مى گيرد

 
 فقه اسـلامـى، زن نصـف مـرد   بر اساس
بر طبق اين احكام، شھادت زنـان، .  است

 )١٥(و حق ارث آنان نصف مردان است
 

نه فـقـط قـرآن، آـه حـديـت و سـنـت و 
زندگى پـيـغـمـبـر و سـايـر رهـبـران ايـن 
ــنــظــيــم روابــط و  ــر ت ــاظــر ب مــذهــب، ن
مناسبات زندگى بدوى و قبيله اى مردم 
در شبه جزيره عربستان در زمـان ظـھـور 

ــا و .   اســلام اســت ــھ ــق ــاى ف ــه ه ــال رس
مجتھدين اسلامى نيز تـا آنـجـا آـه بـه 
موقعيت زنان بر مى گـردد، سـرشـار از 
نفرت انـگـيـز تـريـن اصـول و اوامـر زن 
ستيزانه هستند و تا آنجا آه به جنسيت 
زنان و رابطه زن و مـرد مـربـوط اسـت، 
يــك پــورنــوگــرافــى زمــخــت و خشــن و 

  در اين بـخـش.   وحشيانه عليه زنان است
 و   صرفا به قرآن آه البتـه الـھـام بـخـش

روح و جوهـر رسـالـه هـاى آخـونـدهـا را 
 .تشكيل مى دهد، پرداخته شده است

 
 اسلام مخلوق ناتوانى و جھالت انسان

  اين واقعيت آه تاريخ ظھـور و پـيـدايـش
مذاهب به حدود دو هزار سال قـبـل بـاز 
مى گردد، به مذهب خـاصـيـتـى بشـدت 

اسلام نيز .   ارتجاعى و واپسگرا مى دهد
مانند ساير مذاهب، نمى تواند هـمـچـون 
ســد و مــانــعــى در مــقــابــل تــحــولات و 
پيشرفتھاى اجتماعى و بـھـبـود شـرايـط 
زندگى انسانھا مقاومت نكند و نظـام و 
فرهنگ آھنه و نـابـرابـر را در مـقـابـل 
دنياى جديد و تحول و پيشرفت، تـقـويـت 

مخـالـفـت سـرسـخـتـانـه آـلـيـسـاى .   نكند
آاتوليك با ايده ها و افكار نو و عـلـم، 
شكنجه و آزار دانشمندان و متفكرين در 
سراسر قـرون وسـطـى و دشـمـنـى آـلـيـه 
مجتھدين و آخوندهاى ريـز و درشـت در 
طول تاريخ معاصر ايران با هر آنچه آـه 
نشانى از انسانيت و آزاديخواهى و بشـر 
دارد، خصلت مشخصه مذاهـب و اسـلام 

 .است
 

ــراى تــوجــيــه و تــداوم  ــزارى ب اســلام، اب
 و نابرابرى بين انسانـھـا، و بـيـن   تبعيض

اسلام مـردود اسـت، .   زنان و مردان است
نه بعنوان يك ايدئولوژى و سيستم فكرى 
در خود و نه صـرفـا بـعـنـوان خـرافـه و 
 و   توهم و تـخـيـل، بـلـكـه بـدلـيـل نـقـش

  ضرورت اجتماعى آن در توجيه تـبـعـيـض
و نابرابرى جنسى و عاملل تـفـرقـه بـيـن 

 .انسانھا، بايد افشا و طرد شود
 

عجز و ضعـف مـطـلـق انسـان اولـيـه در 
برابر نيروهاى طبيعى و عدم آگـاهـى از 
علت وجودى و منشا اين نيـروهـا، تـمـام 
ابعاد زندگى او را تحت سيطره قرار داد 
و او را وادار آـرد آـه خـدايـان را خـلـق 

 آـنـد   آرده و به آنان پـنـاه بـرد و تـلاش
مرحمت آنھا را جلب و طـبـيـعـت را بـه 
آنترل خود درآورد يـا حـداقـل از قـدرت 

اگر خـدايـان و .   ويران آن آن رهايى يابد
الھه ها، و مذاهب اوليه، حيات شـان را 
مديون جھل و ناتـوانـى بشـر در مـقـابـل 
نيروى مقھور آننده و سرسخت طـبـيـعـت 
بودند، ادامه حيـات مـذاهـب، نـاشـى از 
وجود آن نيروهاى اجتماعى است آـه بـا 
تكامل جامعه، ظھور طبقات اجتـمـاعـى 
با منافع آشتى ناپذير و سلطه مناسبات 
. طبقاتى بر زندگى بشر حاآم مى شونـد

مـذهـب مـخـلـوق :   "  مـى گـويـد  مارآـس
 )١٦(انسان در تنگنا افتاده است

 
انسان در بندى آه زندگى اجـتـمـاعـى و 

 مقھور مـنـاسـبـات و روابـطـى   فردى اش
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 بی خدایان را به دیگران معرفی کنید
 ١٠                     ادامه در صفحه 


